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جان بهنام ابراهیم زاده ، فعال کارگری، در خطر است
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری – کارگران ،زحمتکشان ،مردم آزادیخواه .بهنام ابراهیم زاده ،کارگر و عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ،در مورخه 22خرداد توسط پلیس دستگیر و به اوین منتقل گردیده است .
وی در ابتدای روزهای بازداشت چند تماس تلفنی با خانواده داشته اند .اما با گذشت نزدیک به سه ماه ، هم اکنون باگذشت سه ماه از بازداشتش او نه تنها تماس تلفنی نداشته ، بلکه هیچ گونه اخباری از وی به خانواده ایشان نداده اند .
در پیگیری های مستمرخانواده اش در روزهای اخیر، مسولین زندان اوین در پاسخ به خانواده اش اظهار کرده اند که بهنام ابراهیم زاده از یکماه پیش توسط اطلاعات سپاه از بند 209خارج گردیده و آنها هیچ گونه اطلاعی از وی ندارند .
مردم آزادیخواه
بهنام ابراهیم زاده توسط اطلاعات سپاه ربوده شده است ،ومسوول جان این زندانی می باشد .
ما از تمامی سازمانها و اتحادیه های کارگری ،همچنین مدافعین حقوق بشر می خواهیم که جهت آزادی فوری و بی قید و شرط بهنام ابراهیم زاده و دیگر زندانیان سیاسی ،دولت ایران را تحت فشار قرار داده تا آنها را آزاد کنند .
سپاه پاسداران و سازمانهای امنیتی مسوول جان بهنام ابراهیم زاده هستند .
از وضعیت بهنام ابراهیم زاده اطلاعی نداریم
بهنام ابراهیم زاده کارگر زندانی و عضو کمیته پیگیری ایجادتشکل های کارگری که در 22 خرداد دستگیر شده است ،تا کنون ملاقات نداشته وپاسخی از مسولین به خانواده اش داده نمی شود .
همچنین رضا شهابی عضو سندیکای شرکت واحد پس از ماه ها دستگیری خانواده اش خبری از وی ندارند و علاوه بر آن همسرش نیز به دادگاه احضار می شود .
کارگران عضو سندیکای شرکت واحد یکی پس از دیگری به بهانه های پوچ اخراج می شوند و دیگر اعضاء نیز تحت تعقیب و پیگرد قرار می گیرند .
اعضای سندیکای نیشکر هفت تپه نیز به سرنوشت شرکت واحد دچار می شوند .
مهدی فراخی شاندیز عضو کمیته پیگیری پس از دو ماه با وثیقه 50 میلیونی آزاد می شود .
تمامی دستگیر شدگان کارگری و یا غیره که تحت اعتراض به این زندگی نکبت بار ،ماه هاست زندانی و تحت آزار و اذیت قرار گرفته اند ،یک مطالبه انسانی دارند ((آزادی )) ……..آزادی برای اعتصاب ، آزادی برای حقوق های معوقه ، برای حق زندگی ، برای خواندن و نوشتن ، برای آموزش و بهداشت کودکان ((کار )) کف خیابان.
خلاصه تامین رفاه اجتماعی و یک زندگی شایسته انسانی حق مسلم ما انسانهاست . برای بدست آوردن آن متحد شویم و آزادی زندانی سیاسی را همه جا فریاد بکشیم .
کمیته پیگیری ایجادتشکل های کارگری 

کاهش حقوق کارمندان در ماه رمضان
آسمان دیلی نیوز – به نظر میرسد در ماه رمضان یکی از دلایل کسادی بازار مصرفی کم شدن حقوق کارمندان می باشد. چرا که بسیاری از شرکت های نیمه دولتی و ادارات دولتی در این ماه ساعات کار خود را کاهش می دهند و کارمندان نیز اجازه اضافه کاری را نخواهند داشت و گذشته از این هزینه حق غذای خود را نیز دریافت نمی کنند. طبیعی است که همه این عوامل سبب پایین آمدن قدرت خرید قشر کارمند جامعه که اکثریت را نیز تشکیل میدهند می شود و در نتیجه سبب کسادی بازارنیز می شود. این در حالی است که ، ورود به ماه رمضان نه تنها چیزی از هزینه کارمندان کم نمی کند بلکه به دلیل رسم و سنت این ماه موجب برگزاری مهمانی های افطاری نیز میشود که خود هزینه ها را چند برابر می کند. 

تعطیلی کارخانجات فیروز کوه منجر به بیکاری واعتیاد جوانان شده است
آسمان دیلی نیوز – بدلیل تعطیل شدن کارخانجات در فیروز کوه و اضافه شدن بر سیل بیکاران , بیش از ۴۰ درصد جوانان فیروز کوه به مواد مخدر معتاد شده اند. برخی از این جوانان به طورعلنی وبرخی دیگربه صورت پنهانی به کشیدن مواد مخدر روی آورده اند . 

اخراج کارگران از واحدهاي توليدي کشور40 درصد افزايش داشت
خبرگزاري موج – عضو هيات مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي کار استان تهران از افزايش 40 درصدي حجم اخراج کارگران از واحدهاي توليدي کشور خبر داد.
علي دهقان کيا، عضو هيات مديره کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران در گفتگو با خبرنگار موج تصريح کرد: بيش از 90 درصد از واحدهاي توليدي واگذار شده به بخش خصوصي در معرض ورشکستگي قرار دارند.
وي با انتقاد از اعمال سياست طرح اصلاح قانون کار در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان ساخت: طرح اصلاح قانون کار با هدف کاهش نرخ بيکاري از سوي مسئولين پيگيري مي شود. اين در حاليست که يکي از علت هاي اصلي نرخ بيکاري واردات بي رويه قاچاق کالا چيني به داخل کشوراست.
اين مقام مسئول از واردات پنج تا شش ميليارد دلار کالاي قاچاق به داخل کشور خبرداد و ياد آور شد: ورود هر يک ميليارد دلار کالاي قاچاق موجب بيکاري 25 هزارکارگر در ايران مي شود.
دهقان کيا با اشاره به افزايش تعداد کارگران قراردادي خاطرنشان ساخت: در زمان تصويب قانون کار 95 درصد از کارگران به صورت قرارداد رسمي در واحدهاي توليدي ايران فعاليت مي کردند ، اين در حاليست که هم اکنون تعداد کارگران رسمي به کمتر از 20 درصد تنزل يافته است.

«شش هزار کارمند از تهران منتقل شده‌اند»
ایرنا – لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی رييس‌جمهوری ايران از انتقال قطعی شش هزار کارمند و ۱۱۷ دستگاه دولتی يا دفتر اجرايی وابسته به آن‌ها از تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران ( ايرنا( لطف‌الله فروزنده در اين باره گفت: «از ۱۸هزار متقاضی خروج از تهران، تاکنون ۶ هزار نفر از تهران خارج شده‌اند و انتقال بقيه افراد نيز ادامه دارد.»
وی افزود: «با انتقال دفاتر و شرکت‌های دولتی که در تهران هستند، حساب‌های آن‌ها نيز انتقال خواهد يافت.»
فروزنده همچنين گفت دولت در حال برنامه‌ريزی برای انتقال ۱۵۰ موسسه تحقيقاتی و پژوهشی از تهران است.
وی اعلام کرد: «دستگاه‌ها موظف شده‌اند ۴۰ درصد از بخش‌های ستادی و نيروی انسانی خود را از تهران خارج کنند.
هفته گذشته اعلام شد که تاکنون ۱۰۰۰ کارمند دولت از تهران خارج شده‌اند
خبرگزاری مهر روز يکشنبه گذشته به نقل از نعمت‌الله ترکی، معاونت پشتيبانی و منابع انسانی استانداری تهران نوشته بود: «با پايان مهلت يک ماهه دولت برای خروج ۲۰۰ هزار کارمند دولتی همراه با خانواده‌های‌شان از تهران، تاکنون ۱۰۰۰ کارمند دولت از تهران خارج شده‌اند.»
نعمت‌الله ترکی تعداد شرکت‌های منتقل شده را ۱۰۶ شرکت اعلام کرد و افزود که ۳۸ شرکت نيز تا پايان مردادماه منتقل خواهند شد.
عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی معاونت توسعه مديريت رياست جمهوری حدود ۱۰ روز پيش از اين اظهارنظر اعلام کرده بود که ۵ هزار نفر تا کنون به صورت قطعی از تهران منتقل شده‌اند و انتقال ۱۱ هزار نفر ديگر در دست انجام است.
روز گذشته نيز اعلام شد که دولت برای انتقال کارمندان از تهران تسهيلات تازه‌ای را قائل شده است.
بر اساس مصوبه جديد کارمندان انتقال يافته، ضمن عقد قرارداد با دستگاه اجرايی (مقصد) بر اساس شرح وظايف محول شده، انجام وظيفه می‌کنند و در صورتی که برای اين افراد پست سازمانی وجود نداشته باشد، برای آنان پست سازمانی با نام ايجاد می‌شود.
همچنين کارمندان رسمی و پيمانی انتقال يافته از شمول محدوديت سقف ۵۰ درصد اضافه کار قانون مديريت خدمات کشوری در دستگاه مقصد معاف می‌شوند و برای ساير کارکنان انتقال يافته تا سقف ۱۰۰ ساعت اضافه کار قابل پرداخت خواهد بود.
طبق اين مصوبه، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور حق شاغل کارمندان رسمی و پيمانی انتقال يافته را تا سقف ۷۵ درصد حق شغل که داوطلب انتقال از آن برخوردار می شود، افزايش خواهد داد.
همچنين حقوق و مزايای ساير کارمندان انتقال يافته به ميزان ۲۰ درصد به مبلغ قرارداد در دستگاه اجرايی (مقصد) اضافه خواهد شد.
لطف‌الله فروزنده امروز اعلام کرد که طبق آخرين مصوبه دولت «‌افرادی که در تهران شاغل هستند در صورتی که به محل سکونت‌شان در يکی از شهرهای استان تهران منتقل شوند، بخشی از مزايايی را که در طرح مشخص شده است را دريافت خواهند کرد.»
به دنبال ابلاغ طرح انتقال کارمندان دولت در ارديبهشت ماه سال جاری، فهرست ۱۶۳ شرکت و دستگاه‌ دولتی که موظف به ترک تهران شده بودند منتشر شد.
اين طرح انتقال زمانی در دولت مطرح شد که محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری ايران در اواخر فروردين‌ماه سال جاری از برنامه دولت برای کاهش جمعيت به دليل آسيب‌هايی نظير زلزله خبر داد.
به دنبال ابلاغ اين مصوبه و اعلام سازمان ميراث فرهنگی مبنی‌بر انتقال کمتر از ۱۰۰۰ نفر از کارمندان اين سازمان به خارج از تهران، برخی از کارمندان اين سازمان مزبور در اعتراض به اين انتقال در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

داریوش قنبری: طرح انتقال کارمندان شکست خورده است
نماینده ایلام در مجلس با بیان اینکه طرح دولت برای خروج کارمندان از تهران کاملا شکست خورده است گفت: بر اساس قانون اساسی هیچ فردی را نمی توان به سکونت در مکانی غیر از محل دلخواه خودش ملزم کرد.
داریوش قنبری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه کارکنان ادارات دولتی نیز مانند سایر شهروندان حقوق شهروندی خاص خودشان را دارند، تصریح کرد: کارمندان بردگان دولت نیستند که دولت هر طور که بخواهد آنها را جا به جا کند و قانون نیز این اجازه را به دولت نمی دهد.
قنبری افزود: دولت برای خروج کارمندان نمی توانست از اهرم اجبار استفاده کند بنابراین بایستی مشوقهایی را در نظر می گرفت اما با وجود در نظر گرفتن مشوقها این طرح با اقبال روبرو نشد.
وی افزود: امکانات زندگی در تهران جذابیت زیادی دارد و هر چقدر هم مشوق در نظر گرفته شود باز هم عده ای حاضر نیستند به راحتی آن را رها کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به غیر کارشناسی بودن این طرح اظهار داشت: اگر بحث کارآمد کردن ادارات مطرح است باید گفت به همان میزان که کمکاری در ادارات تهران وجود دارد در شهرستانها هم به همین نسبت است و کارمند مازادی در تهران نداریم که دولت بخواهد آنها را به شهرستانها منتقل کند.
وی با اشاره به اینکه دولت می توانست قشرهای دیگری غیر از کارکنان ادارات را مخاطب این طرح قرار دهد، افزود: به عنوان مثال تعداد زیادی پادگان نظامی غیر ضروری در تهران وجود دارد که اگر در نقاط مرزی مستقر شوند به راحتی می توانند به خط مقدم جبهه کمک کرده و مفیدتر واقع شوند.
قنبری تصریح کرد: چه لزومی دارد افراد را از شهرستانهای دوردست و نقاط مرزی جمع آوری کرده و به عنوان سرباز در تهران و در فلان پادگان آموزش دهند.
نماینده ایلام در مجلس گفت: طرح انتقال کارمندان از ابتدا غیر کارشناسی مطرح شد و نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه در برخی موارد به علت تفاوت شغل زن و شوهر باعث اختلاف و تنش در میان خانوادهها می شود.
قنبری با اشاره به جمعیت 10 میلیون نفری تهران اظهار داشت: انتقال چند دانشگاه و چند صد هزار کارمند برای کم کردن جمعیت تهران راهگشا و مفید نیست چرا که ظرف چند ماه آینده تعداد دیگری جایگزین این افراد شده و عملا طرح انتقال بی معنی می شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اجرای برنامه آمایش منطقی سرزمین در کشور، تصریح کرد: با اجرای این طرح و اختصاص امکانات برابر در همه نقاط کشور جاذبه های زندگی در مناطق دیگر کشور افزایش یافته و عدالت به لحاظ دستیابی به امکانات در سراسر کشور به صورت یکسانی گسترش می یابد.
وی افزود: تا زمانی که تهران به لحاظ امکانات اقتصادی، بهداشتی و رفاهی حرف اول را می زند طبیعی است که چنین سیاستهایی به جایی ختم نشود.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس : وقتی زن سر كار می‌رود سبب بیکاری در کشور میشود!
ایرنا – موسی قربانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، با ارائه‌ی یک راه حل برای مشکل بیکاری خواهان وضع قانونی شد که اشتغال دو نفر از یک خانواده را ممنوع کند. به گفته ی وی در برخی از خانواده‌ها زن، مرد و فرزندان کار می کنند و در خانواده های دیگر همه بیکارند و اگر از هر خانواده تنها یک نفر سر کار برود، مشکل بیکاری در ایران حل می شود. قربانی در پاسخ این پرسش خبرنگار ایلنا که: اگر فقط یكی سر كار برود چرخ زندگی نمی‌چرخد، گفت: “اتفاقا خیلی خوب چرخ زندگی می‌چرخد، این تصور شما اشتباه است. اتفاقا وقتی زن سر كار می‌رود، خرج اضافی به وجود می‌آید. وقتی زن سر كار می‌رود، آن وقت باید كلی پول كودكستان بدهند برای بچه خانواده. باید غذای آماده بخورند، كه این خودش كلی خرج دارد.
” وی سپس به الگوی عربستان سعودی اشاره کرد و افزود: “من چند وقت پیش رفته بودم مكه. وقتی به عربستان می‌روید یك كارمند زن نمی‌بینید. اگر فقط همین مساله را در ایران عملیاتی كنیم، بسیاری از مشكلات حل می‌شود.”

افزايش نرخ بيكارى زنان تحصيلكرده 
ایونا- كارآفرينى به خصوص براى زنان با خلق ايده‌ها، فرصت‌ها و بازارهاى جديد موجب استفاده بهينه از امكانات و منابع موجود به‌ويژه نيروى انسانى مي‌شود و علاوه بر اشتغالزايى نقش مهمى را در توزيع ثروت در جامعه گسترش مشاركت بخش خصوصى و افزايش كمى و كيفى خدمات و توليدات ايفا مي‌كند.
به گزارش خبرگزاری ايونا ، يكى از ويژگي‌هاى بازار كار در كشور رشد نيروى كار در سال‌هاى گذشته بوده كه اين ميزان در بين افراد تحصيلكرده و مخصوصا زنان سهم قابل‌توجهى را به خود اختصاص داده است.
اگر چه افزايش جمعيت تحولات چشمگير جمعيتى ايران در دهه 60 به عنوان اصلي‌ترين دليل بالا‌رفتن نرخ بيكارى مطرح مي‌شود اما افزايش سطح تحصيلات زنان و ورود آنان به بازار كار نيز عامل موثر ديگرى است كه به عنوان مقوله تاثير‌گذار در افزايش عرضه نيروى كار زنان مطرح شده است.
بر همين اساس در حال حاضر نيز مانند پنج سال گذشته با افزايش نرخ بيكارى زنان تحصيلكرده در جامعه رو‌به‌رو هستيم. بررسى آمارهاى نسبتا جديدى كه از سوى مركز آمار ايران درباره توزيع كل زنان بيكار داراى تحصيلات عالى و متوسطه در جوامع شهرى و روستايى منتشر شده است، از سهم 88.7 درصدى اين نرخ در شهرها و نيز سهم 59.4 درصدى در روستا خبر مي‌دهد كه اين امر بيانگر حضور بخش بزرگى از جمعيت بيكار داراى تحصيلات متوسطه و عالى در شهرها و روستا‌هاست.
اين در حالى است كه با افزايش تعداد زنان داراى تحصيلات عالي، بازار كار نمي‌تواند پاسخگوى نيازهاى جمعيت زنان باشد و در آينده‌اى نزديك جامعه با بحرانى جديد مواجه خواهد شد؛ بحران بيكارى زنان جوان تحصيلكرده.
كارشناسان مسائل اجتماعى از مهم‌ترين چالش‌هاى پيش روى بازار كار زنان را رشد روزافزون عرضه نيروى كار زنان تحصيلكرده و نبود فرصت‌هاى شغلى كافى براى آنان در شهر و روستا و محدوديت تنوع شغلى عنوان مي‌كنند.
‌در تهران قريب به 800 هزار نفر بيكار و جوياى كار وجود دارد كه سهم قابل توجهى از آنان را زنان تشكيل مي‌دهند. در تمام جوامع و به خصوص در كشورهاى جهان سوم، زنان از فرصت‌هاى شغلى كمترى برخوردارند و غالبا در بخش غيررسمى مشغول به كار هستند.
شيرين احمدنيا در تحقيقى كه از وضعيت زنان كارآفرين منطقه 18 انجام داده است،‌ وضعيت اشتغال زنان در ايران را نيز همانند ديگر كشورهاى در حال توسعه، نامطلوب معرفى مي‌كند.
بر اساس اين تحقيق، ‌طبق آمارهاى 1375، 45.8 درصد فعاليت زنان در بخش خدماتى و‌ 16.7 درصد از آنان در بخش‌هاى توليدى مشغول به كار هستند همچنين بيش از نيمى از زنان شاغل يعنى حدود 60 درصد حقوق‌بگير و كمتر از يك درصد ‌كارفرما هستند، 0.9 زنان شاغل نيز بيشتر در نقاط شهرى سكونت دارند.
نرخ بيكارى جمعيت نيز روز به روز افزايش مي‌يابد، به‌طورى كه حدود 26.1 درصد جمعيت زنان فعال اقتصادى در مناطق شهرى در رديف بيكاران قرار دارند. از همه مهم‌تر آنكه نرخ بيكارى زنان تحصيلكرده خصوصا در سال‌هاى اخير مرتبا رو به افزايش است.
با توجه به آمارهايى كه ارائه شد، نابرابرى به لحاظ جنسيتى در بازار اشتغال بيشتر به نظر مي‌رسد و اين نابرابرى در حذف نيمى از نيروى كار فعال اقتصادى از حوزه توليد و اقتصاد، محروميت عده‌ زيادى از امتيازات تامين اجتماعي، وابستگى اقتصادى گسترده زنان به مردان و به دنبال آن ناامنى اقتصادي، احساس ناكارآمدي، افسردگي، ناآشنايى با محيط جامعه و به تبع آن آسيب‌پذيرى در برابر حوادث و بحران‌هاى اجتماعى مي‌تواند مولد بسيارى آسيب‌هاى فردى و اجتماعى باشد.
به‌كارگيرى نيروهاى انسانى در ابعاد عظيم در پويايى بيشتر بازارهاى اقتصادي، شكوفايى استعدا‌د‌هاى ملى و بارورتر شدن ظرفيت‌هاى توليدى و خدماتي، براى رسيدن به اهداف توسعه اقتصادي، اجتماعى كشور، تاثير بسزايى دارد.
يكى از مطمئن‌ترين راه‌هاى بهبود زندگى و معيشت زنانى كه بدون هيچ درآمدى زندگى مي‌كنند، ايجاد فرصت‌هاى بيشتر براى كار مولد و آبرومندانه است. با توجه به قطعنامه مربوط به كار آبرومندانه و اقتصاد غيررسمى كه در كنفرانس عمومى سازمان بين‌المللى كار در سال 2002 به تصويب رسيده «پيشبرد و تشويق فعاليت‌هاى شغلى آبرومندانه در عين حال مستلزم حذف جنبه‌هاى منفى اشتغال در بازار كار غير‌رسمى و حفظ فرصت‌هاى كسب درآمد و كارآفرينى در همين گونه بازارهاست.»
كارآفرينى به خصوص براى زنان با خلق ايده‌ها، فرصت‌ها و بازارهاى جديد موجب استفاده بهينه از امكانات و منابع موجود به‌ويژه نيروى انسانى مي‌شود و علاوه بر اشتغالزايى نقش مهمى را در توزيع ثروت در جامعه گسترش مشاركت بخش خصوصى و افزايش كمى و كيفى خدمات و توليدات ايفا مي‌كند.
نتايج حاصل از تحقيق انجام شده بر روى 140 زن كارآفرين ايرانى نشان مي‌دهد كه خانواده و وقايع مهم مانند فوت همسر، طلاق، بيمارى همسر و… در كارآفرينى زنان موثر است.
به گزارش خبرگزاری ايونا ، همچنين زنان عواملى چون نقش‌هاى متكثر، محدوديت‌هاى مسافرت، تفكيك فعاليت‌ها (كار درون خانه‌ براى زنان و كار بيرون براى مردان) و عدم تصرف در دارايي‌هاى خود را از موانع و مشكلات خانوادگى خود براى گرايش به كارآفرينى مي‌دانند.

بدهی ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت
آسمان دیلی نیوز – امروز ساعت ۱۲ و ۵۵ دقیقه؛ خبری در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت درج شد با این عنوان که: بانک مرکزی ادعای روزنامه مردم‌سالاری درباره بدهکاری ۱۲۷ میلیارد دلاری دولت را خلاف واقع اعلام کرد.
در ادامه این گزارش آمده است: به دنبال ادعای روزنامه مردم‌سالاری درباره این که «حجم بدهی‌های دولت دهم به نهادهای داخلی و خارجی، به ۱۲۷ میلیارد دلار رسیده است»، بانک مرکزی اعلام کرد: آمار روزنامه مردم‌سالاری خلاف واقع و غیرمستند است.
این گزارش در حالی به اعلام بانک مرکزی مبنی‌بر کذب بودن بدهی ۱۲۷ میلیارد دلاری دولت استناد نموده که هیچ گزارشی از بانک مرکزی یا مسئولان این بانک در مورد تکذیب بدهی ۱۲۷ میلیارد دلاری دولت در پایگاه این بانک یا سایر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها درج نشده و مسئولان روابط عمومی بانک مرکزی هم خبری از درج این گزارش در سایت دولت ندارند و معلوم نیست سایت دولت این خبر را به نقل از کدام مسئول و مقام بانک مرکزی درج نموده است.
با این حال برخلاف گزارش سایت دولت؛ آمارهای مستند بانک مرکزی و طلب‌کاران دولت نشان می‌دهد دولت بسیار بیشتر از ۱۲۷ میلیارد دلار بدهی داخلی و خارجی دارد که هنوز پرداخت ننموده است.
براین اساس، دولت با وجود هزینه کرد ۲۵۶ هزار میلیارد تومانی در ۴ سال گذشته از اول مرداد ۸۴ تا آخر مرداد ۱۳۸۸، بدهی‌های سنگینی به سازمان‌ها، شرکت‌ها و کشور‌های خارجی دارد که رقم دقیق این بدهی‌ها به بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و با روند فعلی پرداخت این بدهی‌ها بیش از ۱۰ سال طول می‌کشد.
بنا به گزارش بانک مرکزی در بخش گزیده آمارهای اقتصادی؛ مهمترین بدهی دولت و شرکت‌های دولتی، بدهی ۵۵۴۰۰۰ میلیارد ریالی به بانک‌های کشور و بانک مرکزی می‌باشد که عدم پرداخت این بدهی به بانک‌ها، باعث قفل شدن سیستم بانکی و ناتوانی بانک‌ها در پرداخت وام به صنعت‌گران و نیازمندان شده است.
البته آمار بدهی‌های بانکی دولت مربوط به ۱۱ ماهه سال ۱۳۸۸ است که با توجه به شایعاتی درباره افزایش نقدینگی برای واریز یارانه نقدی در اجرای طرح حذف یارانه‌ها؛ کمک حدود ۱۰ هزار میلیارد ریالی بانک‌ها به شرکت بازرگانی دولتی برای خرید گندم کشاورزان در تیر و مرداد ۱۳۸۹ و سایر عوامل درحال حاضر بدهی‌های بانکی دولت به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد ریال بالغ شده است که در این مورد باید منتظر آمارهای بانک مرکزی باشیم که پس از گذشت بیش از ۵ ماه از پایان سال ۸۸ هنوز آمار مربوط به بدهی‌ها؛ بودجه و هزینه‌های دولت را اعلام نکرده است.
بنا به اعلام اعضای کارفرمایی شورای عالی تامین اجتماعی و نماینده کارگران در این سازمان؛ بدهی ۲۱۰ هزار میلیارد ریالی به سازمان تامین اجتماعی، بدهی سنگین دیگر دولت است که در طول سال‌ها بر روی هم انباشته شده و دولت که برخلاف قانون به منابع این سازمان متعلق به کارگران و کارفرمایان و بیمه‌پردازان تسلط یافته، با عدم پرداخت بدهی‌های خود به این سازمان، عملا سازمان تامین اجتماعی را در رسیدگی به وضعیت و معیشت بیمه‌شدگان ناکام گذاشته است و این سازمان هنوز به بیمارستان‌ها بدهکار است و بخشی از بدهی خود را پرداخت ننموده است.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، دولت بیش از ۴۵ هزار میلیارد ریال هم به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بدهکار است که باید در طول سال آینده این بدهی پرداخت گردد.
در حوزه وزارت نیرو و امور مربوط به آب‌و برق، ‌دولت حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال به پیمانکاران و مجریان پروژه‌های این حوزه بدهی دارد و درحوزه راه‌و ترابری نیز بدهی دولت بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال و درحوزه وزارت نفت نیز همین مقداراست که هنوز پرداخت نشده است.
در سال‌های گذشته دولت و شرکت‌های دولتی برای تامین مالی طرح‌های خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت نموده و با توزیع اوراق مشارکت ازمردم پول دریافت نموده که باید اصل و سود اوراق مشارکت را پرداخت نماید که رقم بدهی‌های دولت در ارتباط با اوراق مشارکت منتشره و سود آن بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است.
دولت در سال ۱۳۸۵ بیش از ۳۶۹۰۰ میلیارد ریال، در سال ۸۶ بیش از ۴۷۹۰۰ میلیارد ریال، در سال ۸۷ بیش از ۹۸۰۰ میلیارد ریال و در سال ۸۸ بیش از ۶ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت؛ در سال ۸۸ و ۸۹ حدود ۷۵۰ میلیون یورو اوراق مشارکت ارزی معادل ۱۰ هزار میلیارد رالت؛ درسال ۸۹ تاکنون حدود ۱۵ هزار میلیارد رالن اوراق مشارکت بابت طرح‌های نیروگاهی و پارس جنوبی منتشر نموده که مجموع اوراق مشارکت فروش رفته بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد ریال است که با توجه به سود حداقل ۱۵ درصدی این اوراق، دولت حداقل ۱۶۰ هزار میلیارد ریال بابت اصل و سود اوراق فروش رفته بدهکار است.
بدهی‌های خارجی دولت نیز در حال حاضر حدود ۲۳ میلیارد دلار معادل ۲۳۰ هزار میلیارد ریال است که باید سالانه بخشی از آن پرداخت گردد و عجالتا امسال باید ۸ میلیارد دلا راز این بدهی‌ها پرداخت شود.
به علت عدم پرداخت بدهی‌های بیمه‌ها به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی؛ کارکنان وزارت بهداشت و پرستاران نیز بابت کارانه، اضافه کاری و پاداش امسال حدود ۴ هزار میلیارد ریال از دولت طلب دارندکه هنوز پرداخت نشده است.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ طلب صادرکنندگان بابت جوایز صادراتی از دولت بیش از ۵ هزار میلیارد ریال است.
وزیر آموزش و پرورش در گفت‌و گو با خبرگزاری مهر با اعلام اینکه یک‌هزار میلیارد تومان قرض کرده‌ایم تا دیون فرهنگیان را پرداخت کنیم گفت: در حالی ۲ هزار میلیارد تومان بدهی پیش از موعد داریم که حتی یک ریال هم برای پرداخت آن پول نداریم.
ایراندخت عطاردیان رئیس سازمان بازنشستگی کشوری در گفت‌و گو با واحد مرکزی خبر، مطالبات مربوط به پاداش بازنشستگان قبل از سال ۱۳۷۹ و مطالبات بازنشستگان کشوری به علت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، از ۸ مهر ۷۶ تا مهر۸۷ را بیش از ۲۸ هزار میلیارد رال اعلام نمود.
دولت بخشی از درآمدهای نفت در سال‌های ۸۶ و ۸۷ را به خزانه یا حساب‌های بانک مرکزی واریز نکرده که از این بابت یک میلیارد دلارمعادل ۱۰ هزارمیلیارد ریال برای سال ۸۶ و ۷ میلیارد دلار معدل ۷۰ هزار میلیارد ریال بایت سال ۱۳۸۷ به خزانه بانک مرکزی یا مردم ایران بدهکار است که باید پرداخت نماید.
اخیرا مهندس فتاح وزیر نیروی سابق و مدیرعامل بنیاد تعاون سپاه درگفت‌و گو با خبرگزاری مهر؛ بدهی دولت به این بنیاد را ۴۵۰۰ میلیارد ریال اعلام کرده است.
به گزارش ایلنا، معاون مالی و اداری شهرداری تهران اعلام کرد که در حساب‌های مالی شهرداری ثبت شده که حدود ۷۰۰ میلیارد تومان سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی به شهرداری بدهکار هستند.
بدهی دولت به آستان قدس رضوی و بیناد شهید بیش از ۱۵ هزار میلیارد رال است که قرار بود این مطالبات از طریق سهام سایپا و ایران خودرو واگذار شود که به دلیل واگذاری سهام این شرکتها به کارکنان خودشان، هنوز این مطالبات پرداخت نشده است.
براساس این گزارش، مجموع بدهی‌های دولت بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است. در حالی‌که بودجه امسال حدود ۶۰ و بودجه سال آینده بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد ریال کسری دارد؛ یعنی مصارف دولت بیش از درآمدهای آن است که به این ترتیب دولت نه توان پرداخت بدهی‌های خود را خواهد داشت و حتی به فرض نداشتن بدهی، توان کنترل درآمدها و مخارج خود را نیز ندارد.
مخارج دولت در سال ۸۷ حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان بوده که بر اساس لایحه بودجه در سال ۸۹ با بیش از ۶۰ درصد افزایش به حدود ۱۲۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

آزادی سیاسی مستلزم مبارزه با سرمایه داری است
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
کارگران خواهان افزایش دستمزدها برای ارتقا یا حداقل جلوگیری از تنزل بی وقفه سطح زندگی افراد جامعه هستند. دولت این خواست کارگران را برآورده نمی کند. چرا؟ زیرا افزایش واقعی دستمزدها به معنای کاهش سود سرمایه داران است و دولت نمی خواهد سود سرمایه داران (از جمله سود خود دولت) کاهش یابد. بنابراین، افزایش دستمزد برای ارتقا یا دست کم جلوگیری از تنزل سطح زندگی شهروندان مستلزم وارد آوردن فشار بر سطح سودآوری سرمایه و مبارزه با سرمایه داری است.
کارگران خواستار استخدام دائمی و رسمی هستند و می خواهند هرگونه استخدام موقت ملغی شود. دولت این مطالبه کارگران را برآورده نمی کند. چرا؟ زیرا در صورت استخدام دائمی، سرمایه داران (ازجمله دولت) نمی توانند به راحتی کارگران را اخراج کنند. اما در استخدام موقت، آن ها می توانند کارگران را به محض رفع نیازهایشان به خیابان پرتاب کنند، فارغ از این که بر سر آنان و خانواده هایشان چه می آید. علاوه بر این، استخدام دائمی و رسمی به معنای برخورداری کارگران از حقوق و مزایای بیشتر است و سرمایه داران نمی خواهند حقوق و مزایای بیشتر به کارگران بدهند، زیرا این امر سود آنان را کاهش می دهد. بنابراین، الغای قرارداد موقت و استخدام رسمی و دائمی کارگران در گرو مبارزه با سرمایه است.
کارگران خواهان برخورداری از تامین اجتماعی از جمله حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی و بیکاری برای همه افراد جامعه هستند. دولت این خواست کارگران را برآورده نمی کند. چرا؟ زیرا برخورداری همه افراد جامعه از این حقوق مستلزم کاهش سود سرمایه داران (ازجمله خود دولت) است، و دولت نمی خواهد سود سرمایه داران کاهش یابد. بنابراین، برخورداری همه افراد جامعه از حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی و بیکاری مستلزم مبارزه با سرمایه است.
می توان این گونه ادامه داد و مطالبات اقتصادی دیگری چون برخورداری تمام افراد جامعه از مسکن مناسب، بهداشت و دارو و درمان رایگان، آموزش و پرورش رایگان، حمل و نقل رایگان، مهد کودک رایگان و… را ردیف کرد که تحقق هر کدام از آن ها نیازمند مبارزه با سرمایه است. در همه این موارد، صرف نظر از تفاوت ها و ویژگی هایشان، یک منطق مشترک وجود دارد و آن این است که بین سود سرمایه داران و سطح زندگی کارگران نسبت معکوس وجود دارد : هرچه سود سرمایه داران افزایش می یابد، سطح زندگی کارگران تنزل می کند و، برعکس، هرچه سطح زندگی کارگران بالا می رود سود سرمایه داران پایین می آید. در چنین منطقی، به طور طبیعی این نتیجه به دست می آید که تحقق مطالبات اقتصادی کارگران مستلزم اعمال فشار کارگران بر شریان حیاتی سرمایه یعنی رابطه تولید ارزش اضافی یا همان سود است. آیا این منطق، و نتیجه طبیعی آن، در مورد مطالبات سیاسی طبقه کارگر نیز وجود دارد؟ یعنی آیا در مورد مطالبات سیاسی کارگران نیز بین سطح مقابله سرمایه داران با کارگران و سطح مبارزه کارگران با سرمایه داران نسبت معکوس وجود دارد و، بدین سان، تحقق آزادی سیاسی طبقه کارگر نیز در گرو مبارزه با سرمایه داری است؟ یا این که، برعکس، آن گونه که بسیاری از فرقه های رفرمیست چپ و راست می گویند، مبارزه برای آزادی سیاسی مبارزه ای «دموکراتیک» است که تازه نیروهای مولده سرمایه داری را رشد می دهد تا رابطه اجتماعی سرمایه تقویت و تثبیت شود؟ مثلا آیا تحقق آزادی های عقیده، بیان، مطبوعات، تشکل، اعتصاب، تجمع، تحصن، تظاهرات و راه پیمایی سرمایه داری را تقویت می کند یا تضعیف؟ آیا جدایی دین از حکومت و تبدیل دین به امر خصوصی افراد به سود سرمایه است یا به زیان آن؟ آیا آزادی زندانیان سیاسی مطالبه ای سرمایه دارانه است یا سرمایه ستیزانه؟ آیا الغای مجازات اعدام در گرو همراهی با سرمایه است یا مبارزه با آن؟ آیا الغای تبعیض جنسیتی در مورد زنان مستلزم تحکیم سرمایه است یا تضعیف آن؟ آیا پایان دادن به نابرابری حقوقی اقلیت های قومی و دینی رابطه سرمایه را تقویت می کند یا تضعیف؟
هدف مطالبات سیاسی پایه ای طبقه کارگر تحقق آزادی های سیاسی است. طبقه سرمایه دار و دولت او به طور کامل از این آزادی ها برخوردارند. حتی در حالتی که رقابت های درونی بخش های مختلف طبقه سرمایه دار یا جنگ قدرت جناح ها و باندهای مختلف حکومت منجر به بیرون رانده شدن این یا آن بخش طبقه سرمایه دار یا حکومت از قدرت شود و این قدرت به انحصار بخش قدرتمند طبقه سرمایه دار و حکومت درآید، بازهم بخش یا بخش های رانده شده از قدرت از این آزادی ها محروم نمی شوند، زیرا آن ها ثروت و امکانات دارند ( ثروت و امکاناتی که از استثمار کارگران به دست آمده است) و با اتکا به این ثروت و امکانات می توانند حتی در اپوزیسیون نیز نشریه منتشر کنند، عقیده خود را آزادانه بیان کنند، تشکل بسازند و الی آخر. این ها حتی اگر به زندان هم بیفتند دقیقا به دلیل برخورداری از ثروت و امکانات، در زندان نیز می توانند از این آزادی ها برخوردار باشند. حال آن که کارگران حتی اگر سرکوب هم نشوند، حتی اگر به زندان هم نیفتند، حتی اگر اعدام هم نشوند ( که البته چنین چیزهایی در جوامع سرمایه داری ناممکن است) بازهم نفس زندگی برای امرار معاش یعنی اجبار به فروش نیروی کار برای سیر کردن شکم خود و خانواده، آنان را از این آزادی ها محروم می کند. به عبارت دیگر، طبقه کارگر بیش و پیش از آن که توسط حکومت طبقه سرمایه دار از آزادی های سیاسی محروم شود به علت اسارت در چنگ رابطه اجتماعی سرمایه یعنی خرید و فروش نیروی کار از این آزادی ها محروم شده است. حتی اگر حکومت حق برخورداری از این آزادی ها را از توده های کارگر نگیرد آنان بازهم نمی توانند از این حق استفاده کنند، به این دلیل ساده که نه وقتش را دارند، نه پولش را و نه توانایی ها و امکانات استفاده از این حق را. و این نداشتن وقت، پول، مهارت و امکانات نیز معلول زندگی ای است که در آن کارگران مجبورند نیروی کارشان را بفروشند تا زنده بمانند. اما آیا این بدان معناست که داشتن یا نداشتن حق این آزادی ها برای کارگران علی السویه است؟ به هیچ وجه چنین نیست. حق برخورداری از آزادی های سیاسی گام بزرگی به سوی رهایی از اجبار به فروش نیروی کار است، زیرا برخورداری از این حق توان مادی و فکری کارگران را برای مبارزه در جهت رهایی از اسارت رابطه خرید و فروش نیروی کار افزایش می دهد. و همین رویکرد است که جنبش ضدسرمایه داری طبقه کارگر را از جنبش رفرمیست ها جدا می کند. رفرمیست ها افزایش توان مادی و فکری طبقه کارگر را برای رشد و تحکیم مناسبات سرمایه داری می خواهند. حال آن که جنبش ضدسرمایه داری طبقه کارگر افزایش توان این طبقه را برای نابودی این مناسبات می خواهد. اگر کارگران از حق آزادی بیان برخوردار باشند، این امکان به وجود خواهد آمد که مشکلات و گرفتاری های خود را آزادانه به گوش هم طبقه ای های خود برسانند، ریشه سیه روزی ها و مصائب خود را بشناسند، عقاید خود را بی ترس و واهمه از زندان و شکنجه و اعدام بیان کنند، دروغ ها و وارونه نمایی های سرمایه داران و دولت آن ها را افشا کنند، ستم سرمایه و دولت آن را به نقد کشند و بدین سان آگاهی و توان فکری خود را برای مبارزه با سرمایه رشد و ارتقا دهند. اگر کارگران از حق آزادی ایجاد هر گونه تشکل برخوردار باشند، این امکان به وجود خواهد آمد که شورای سراسری و ضدسرمایه داری خود را به وجود آورند، با تکیه به این تشکل، طبقه سرمایه دار و دولت اش را از یورش به سطح معیشت طبقه خود بازدارند، به ضرب این تشکل افزایش دستمزد و دیگر مطالبات پایه ای خود را به طبقه سرمایه دار و دولت اش تحمیل کنند و بدین گونه توان مادی و فکری خود را افزایش دهند تا با پیدایش اوضاع انقلابی ماشین دولتی سرمایه را درهم شکنند، قدرت شوراهای انقلابی خود را مستقر کنند و جامعه را به سوی الغای بردگی مزدی و کل جامعه طبقاتی پیش برند. اگر کارگران با مبارزه خود دین را به امر خصوصی افراد تبدیل کنند و با استقرار سکولاریسم به هیچ حکومتی اجازه ندهند که دین و مذهب و به طور کلی ایدئولوژی را در سرنوشت سیاسی افراد جامعه دخالت دهد، این امکان به وجود خواهد آمد که با رفع تبعیض دینی در قانون و از میان برداشتن نابرابری حقوقی زن و مرد – که در حکومت دینی با احکام شرعی توجیه می شود – آحاد کارگران فارغ از اختلافات دینی و مذهبی متحد شوند و بدین سان توان خود را برای مبارزه با سرمایه داری افزایش دهند. اگر کارگران با مبارزه خود تبعیض جنسیتی در مورد زنان را ملغی کنند، این امکان به وجود خواهد آمد که جنبش سیاسی پرتوان زنان برای رفع تبعیض جنسیتی را تابع مبارزه خود برای رهایی اقتصادی- اجتماعی خود کنند و بدین سان توان خود را برای نابودی رابطه خرید و فروش نیروی کار افزایش دهند. اگر کارگران بتوانند نابرابری حقوقی در مورد اقلیت های قومی را ملغی کنند، این امکان به وجود خواهد آمد که جنبش های نیرومند قومی را تابع مبارزه خود برای رهایی از بردگی مزدی کنند و توان مادی و فکری خود برای این رهایی را افزایش دهند.
به این ترتیب، تحقق هر یک از مطالبات سیاسی پایه ای طبقه کارگر توان مادی و فکری این طبقه را برای برچیدن بساط سرمایه افزایش می دهد. اما تمام نکته مورد بحث ما در اینجا آن است که خود افزایش توان مادی و فکری طبقه کارگر از طریق تحقق آزادی سیاسی مستلزم مبارزه این طبقه با افق ضدسرمایه داری است، زیرا این توان فقط و فقط در صورت کاهش توان مقابله طبقه سرمایه دار و دولت او با طبقه کارگر افزایش می یابد. به عبارت دیگر، همان نسبت معکوسی که در سطح اقتصادی بین سود سرمایه داران و رفاه کارگران وجود دارد در سطح سیاسی نیز میان توان مادی و فکری طبقه سرمایه دار برای مقابله با طبقه کارگر و توان مادی و فکری طبقه کارگر برای مبارزه با طبقه سرمایه دار وجود دارد. در این توازن مبارزه طبقاتی، هرگونه افزایش توان مقابله سیاسی طبقه سرمایه دار به معنای کاهش توان مبارزه طبقه کارگر است و، برعکس، هر گونه کاهش توان مقابله سیاسی طبقه سرمایه دار به معنای افزایش توان مبارزه طبقه کارگر است. بنابراین، تحقق مطالبات سیاسی کارگران نیز، همچون تحقق مطالبات اقتصادی او، در گرو مبارزه ضدسرمایه داری با افق الغای کارمزدی است.
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نگاهی به اعتراضات کارگری در روزهای اخیر
رادیو دمکراسی شورایی – روز گذشته سوم شهریور ماه، جمعی ار کارکنان کارخانجات مخابراتی راه دور ایران
در شیراز و در ادامه تجمعات گذشته‌ی خود در برابر کارخانه‌ی فوق دست به تجمع
اعتراضی زدند. در این تجمع کارگران با سر دادن شعارهایی هم چون “زنده‌گی معیشت،
حق مسلم ماست” و یا “حق و حقوق کارگر پرداخت باید گردد” به بیکاری و عدم پرداخت
دستمزدهای عقب‌افتاده‌شان اعتراض کرده و خواستار حداقل‌های لازم برای یک
زنده‌گی انسانی گردیدند. براساس گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، حقوق برخی از
کارگران بیش از ١۶ ماه است که پرداخت نشده و هر سه تا چهار ماه حدود ٣٠٠ هزار
تومان به کارگران پرداخت می‌گردد. هم چنین کارگران با مشکل پرداخت حق بیمه
روبرو می‌باشند.
در روزهای گذشته اخبار بسیاری در ارتباط با اعتراضات کارگری منتشر گردیده است.
روز سه شنبه دوم شهریورماه ١٨٠ نفر از کارگران چینی البرز در برابر این شرکت
دست به تجمع زدند. کارگران فوق بین ده تا دوازده ماه است که دستمزدی دریافت
نکرده‌اند. این کارگران تاکنون بارها به دلیل وضعیت‌شان دست به اعتراض زده‌اند.
از جمله روز دوشنبه ١٨ مرداد تجمعی با حضور بخشی از کارگران فوق در برابر
کارخانه شکل گرفت. یکی از کارگران شرکت کننده در تجمع فوق گفت: “تکلیف ما چه
می‌شود ماه رمضان هم در پیش هست، به خدا ما چند ماه است که در رمضان به سر
می‌بریم ولی فرق ما بایک آدم روزه‌دار این است که آدم روزه دار بالاخره افطاری
و سحری می‌خورد ولی ما آن را هم نمی‌خوریم.” یکی دیگر از کارگران فوق می‌گوید:
“شما به من بگویید یک آقازاده حاضر است حتی یک روز بدون حقوق باشد، چطور از ما
انتظار دارند که یک سال بی حقوق باشیم و صدایمان درنیاید، ما گرسنه‌ایم.
خانواده‌های ما به لحاظ معیشتی در وضعیت بسیار بدی به سر می‌برند. چرا هیچکس
صدا ی ما را نمی‌شنود”.
کارگران شهرداری منطقه یک آبادان نیز در روزهای اخیر و در اعتراض به عدم پرداخت
به موقع دستمزدها و نیز عدم پرداخت حق بیمه‌ی کارگران دست به تجمع اعتراضی
زدند. شهرداری آبادان اما با سوء استفاده از قوانین موجود، پیمانکار را مقصر
اعلام می‌کند و می‌گوید که طرف حساب کارگران نه شهرداری که پیمانکار می‌باشد.
هم چنین کارگران کارخانه کیان تایر (لاستیک البرز) روز پنج‌شنبه ٢٨ مردادماه در
اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای‌شان دست به اعتصاب زده و با بستن درب انبارهامانع خروج لاستیک از کارخانه شدند. به دنبال این حرکت اعتراضی، جلسه‌ای با حضورنماینده‌گان کارگران و کارفرما در بخشداری چهاردانگه تشکیل شد. در این جلسهکارفرما به جای پذیرش حق و حقوق کارگران، آن‌ها را تهدید کرد که با استفاده از نیروی سرکوب یعنی نیروهای انتظامی اقدام به بازکردن درب انبارها خواهد کرد.
در روز شنبه سی‌ام مرداد ماه کارگران کارخانه سازمایه نیز هم‌پا با سایرکارگران دست به تجمع زده و در پی بستن جاده خاوران توسط کارگران، به مدت یکساعت و نیم ترافیک سنگینی در این منطقه ایجاد گردید. به دنبال این حرکت اعتراضیکه منجر به حضور نیروهای سرکوب برای بازکردن جاده خاوران شد، ماموران دولتیبرای جلوگیری از ادامه اعتراضات کارگری، اقدام به پلمپ درب کارخانه کرده واعلام کردند کارخانه به فروش گذاشته خواهد شد.
در روزهای اخیر، کارگران مجتمع فولاد هرمزگان نیز در اعتراض به عدم پرداخت سهماه حقوق خود دست به تجمع زدند. این مجتمع هزار کارگر دارد و کارفرما در پیتجمع کارگران به آن‌ها وعده داد تا به خواست‌های شان رسیده‌گی نماید.هفت‌صد کارگر اخراجی کارخانه ساسان و کارگران کارخانه‌های فرنخ و نازنخ قزویننیز در روزهای اخیر و در اعتراض به وضعیت‌شان از جمله بیکاری، عدم دریافت حقوقبیکاری و دستمزدهای عقب‌افتاده حرکاتی را سازمان دادند.فشار اقتصادی بر کارگران ایران روز به روز وسیع‌تر شده و کارگران هر چه بیشتردر فقر غوطه‌ور می‌گردند. در این میان حکومت اسلامی با بی تفاوتی در برابرزنده‌گی و معیشت کارگران تنها هم و غم‌اش جلوگیری از اعتراضات کارگری می‌باشد.
رژیم اسلامی می‌داند که در صورت عدم مقابله با اعتراضات کارگری، کارگران بااتحاد و شدت و حرارت بیشتری وارد مبارزه شده و حق و حقوقی را که از آن‌ها دریغگردیده و آن‌ها را وادار به تحمل این زنده‌گی نکبت‌بار کرده است، طلب خواهندکرد. برای رژیم اسلامی مهم حق و حقوق کارگران نیست، برای این رژیم تنها حفظمناسبات بهره‌کشانه و استثمارگرانه‌ی فوق که مشتی سرمایه‌دار از همه چیزبهره‌مندند و دریایی از کارگران از همه چیز بی بهره مهم است. برای حکومتاسلامی، برای خامنه‌ای و احمدی‌نژاد مهم نیست که دو کارگر لوله سازی اهواز کهنزدیک به ٢٠ ماه حقوق نگرفته بودند در اثر فشارهای زنده‌گی سکته کرده و جانداده‌اند. برای آن‌ها تاج و تخت‌شان مهم است که آن هم وابسته به حفظ همین نظام است.

طبقه ی کارگر کردستان و احزاب سياسی
مراد عظيمی
( يک ملاحظه، عطف توجه من در اين نوشته صرفا طبقه ی کارگر کردستان است و نه آقای عبداله مهتدی و شرکا) مطابق آمار سالنامه ی سال ۱۳۸۵، طبقه ی کارگر و خانواده هايشان ۵۳ ميليون از ۶۷ ميليون نفر، و يا ۷۹٪ درصد، از کل جمعيت ايران را شامل می شوند. طبقه ی کارگر کردستان نيز، با چند درصد کمتر يا بيشتر از ۷۹٪ از کل جمعيت کردستان ، اکثريت غالب را تشکيل می دهند. از ۲۱٪ جمعيت باقيمانده ی کردستان، طبقه ی سرمايه دار و ’خرده سرمايه دار لايه ی بالا‘ جزء نا چيزی را می سازند. اگر نگوئيم اکثريت باقيمانده ی خرده سرمايه دار قشر پائين کردستان اوضاع معيشتی شان بدتر از شرائط زيست اجتماعی طبقه ی کارگر کردستان است، به احتمال قرين به يقين بهتر نيست. سرنوشت اين قشر انبوه خرده سرمايه دار لايه ی پائين- نسبت به مجموع طبقه ی سرمايه دار و قشر بالای خرده سرمايه دار و نه در قياس با در صد طبقه ی کارگر کردستان – به مطالبات دموکراتيک، اقتصادی و آرمان رهائی طبقه ی کارگر از بردگی مزدی بستگی دارد. بنا بر تقسيم بندی واقعی نيروهای طبقاتی، مبارزه ی طبقه ی کارگر کردستان عليه طبقه ی سرمايه دار، يا دقيق تر بگويئم عليه طبقه ی سرمايه دار و قشر بالای خرده سرمايه دار بومی، بر متن مبارزه ی ضد سرمايه داری کل طبقه ی کارگر ايران عليه طبقه ی سرمايه دار- صحنه ی کشمکش اصلی اجتماع کردستان را می آرايد. به سخن ديگر، طبقه ی کارگر عظيم کردستان بمثابه جزئی از طبقه ی کارگر ايران و در سطح عام تر طبقات کارگران جهان:
الف- بايد استقلال طبقاتيش را از طبقات سرمايه دار و خرده سرمايه دار و از احزاب رنگين کمان سرمايه داری و سرمايه داری دولتی حفظ کند.
ب- با رعايت توازن طبقاتی، طبقه ی کارگر کردستان بايستی در هر سطحی در تشکلات واحد اقتصادی-طبقاتی، همزمان برای کسب آزادی های دموکراتيک، مطالبات اقتصادی و افق لغو کارمزدی مبارزه کند.
پ- طبقه ی کارگر کردستان بايد آگاه باشد، که واژه ی مردم در سطح فراطبقاتی و يا خواست های دموکراتيک يک انتزاع صحيح است. ولی، از منظر طبقاتی واژه ی مردم، بيان و تبليغ خواست های مردمی، يا خلق، بالا بردن پرچم مردم يک فريب سرمايه داری است. در معنای منافع و مبارزه ی طبقاتی، مردم کردستان، همان قشر پائين خرده سرمايه دار، يا زحمتکشان، کردستان را افاده می کند. بنابراين، در هر روی آوری به جمعيت کردستان بايد طبقه ی کارگر کردستان و زحمتکشان را مورد خطاب قرار داد، و نه برعکس «مردم کردستان، کارگران ووو».
در کردستان نيز مانند ساير نقاط ايران، در نهايت طبقه ی سرمايه دار تشکل يابی صنفی را برای کارگران پيشکش می کند! گذشته از طبقه ی سرمايه دار، احزاب سياسی نخبه گرای کردستان، همان نسخه ی سازمان يابی صنفی، يا اقتصادی، را برای کارگران کردستان شايسته می بينند. اين تفکيک فعاليت اقتصادی و سياسی طبقه ی کارگر، يا به سخن ديگر ارائه ی نسخه ی بازوی اقتصادی جدا، مشکل از بدنه ی طبقه ی کارگر، و بازوی سياسی جداگانه پس مانده ی زماندار سياست «تفرقه بيانداز و حکومت کن» از جانب طبقه ی سرمايه دار روباه صفت انگلستان و سپس انتقالش به انترناسيونال دوم ووو بوده است.
همچنين، همانند ساير مناطق ايران، طبقات دارای بسيار جزئی کردستان نمی توانند در سياست های اجتماع کردستان تاثيرگذار باشند، مگر اينکه گوش شنوا در درون طبقه ی کارگر عظيم کردستان پيدا کرده و با القای اهداف بورژوائی ارتجاعی، اين طبقه را به سياهی لشکر خود تبديل کنند.
روز پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۸۹، برنامه ی فارسی «بی بی سی» معلوم الحال مصاحبه ای با آقای عبداله مهتدی از «حزب کومه له ی کردستان» برگزار کرد. من در آن برهه خواستم مطلبی را روی کاغذ بياورم. ولی به دلايل شخصی اين نوشته به تاخير افتاد. روشن بود که مصاحبه ی آقای ع م، بويژه از طرف انشعابيون حزب کمونيست، يا کومه له، بی جواب نخواهد ماند- همچنان که چنين شد. «حزب کمونيست ايران، يا کومه له» به نمونه های ضد موازين دموکراسی اين آقا اشاره کردند. اين نيز شايان است که نقد از آقای ع م ابعادی فرا تر از تشکلات سياسی داشته است. پيشتر آقای کيوان ثنائی اقدام به افشاگری از کلاشی و کلاه برداری ايشان کرده بود(۱). ولی، به نظر من نقد مخالفان حزبی ديروزی آقای ع م ناپيگير و فرصت طلبانه بوده است. چرا که اينها از پرداختن به ريشه ی مسئله طرفه رفته اند- به سودشان نبوده و نيست. بايد گفت که اخلاق و منش سياسی آقای ع م باو محدود نمی شود. برابر با مثل انگليسی: يک سيب گنديده در بين هزاران سيب سالم، آقای ع م يک مورد استثنائی بد از سابقه ی درخشان حزب کمونيست مادر- پيش از انشعابات- نبوده است. بلکه بايد سر نخ اخلاق و سياست کنونی آقای ع م را در همان حزب کمونيست مادر پيدا کرد. هر فرد شريفی چه در درون آن تشکيلات و يا جدا شده از آنها، گونه هائی از اخلاق آقای ع م را شاهد بوده اند. اما، نبايد به حزب کمونيست مادر زياد سخت گرفت. چرا که، اين پايه ی کج، يعنی هدف وسيله را توجيه می کند، هرگز نوآوری حزب کمونيست مادر نبوده است. بلکه، چنين شيوه هائی به حزب کمونيست شوروی استالينی برگشته، و از آن جا به حزب بلشويک لنينی مادر کشيده می شود. در زندگينامه ی «الکساندرا کولونتای، Alexandra Kollontai» عضو کميته مرکزی حزب بلشويک (۲)، ياد می شود که او برای کمک مالی به حزب سوسيال دموکرات بلشويک- در زمان تزار نيکلای دوم- از خانواده اش دزدی می کرده است! پدر الکساندرا در ارتش تزاری افسر بوده است. پدر دخترش را با مهر پدری دوست می داشته است. ولی، در راه حزب، برای فرزند مهر پدری ارجی نداشت ووو. همه چيز فدای آرمان حزب. اين اخلاق کمونيستی نيست، بلکه سرمايه داری است. ولی اين استنتاج به اين معنای نيست که هيچ بورژوائی اخلاق انسانی ندارد.
سپس، در دور بعد، بلشويک ها، تحت رهبری استالين و در خدمت نياز های آغاز فرايند انباشت سرمايه، دکترين «هدف وسيله را توجيه می کند » را تکامل دادند، يا در سطح ماکرو کنش کردند. در نمونه ی ايران و تحت رهنمود استالين فرقه ی دموکرات آذربايجان ساخته شد. فردا در معامله اش با «هری ترومن، Harry Truman»، رئيس جمهور وقت آمريکا، استالين فرقه ی دموکرات آذربايجان را فروخت. ديروز فرقه ی دموکرات شعار «اولدی واردی، دوندی يوخدی، تا مرگمان می رزيم» می دادند. امروز دستور آمد، مقاومت نکنيد. هزاران آذری قتل و عام شدند. برای هدف بزرگ استالين، هدف کوچکتر فدا شد! به سر کمونيست های يونان نيز همين بلا آمد-و بسياری نمونه های ديگر. در اين سنت جان آدم و آدم ها ارزشی ندارند. زنده باد هدف. سخن کوتاه، مقوله ی ع م، يعنی کلاشی، دزدی و اپورتونيسم، يا «هدف وسيله را توجيه می کند» به حزب بلشويک برگشته و سپس از آن جا به آقای ع م بر می گردد.
ازدواج مصلحتی يا پيوند يک گرايش کمونيستی- با هر تعبيری- با يک تشکل ملی گرا يا ناسيوناليست کرد کومه له. کومه له ی اوليه، جريان ناسيوناليستی جمعيت احيای کرد «کومه له ژيانه ه کورد»، در سال ۱۳۲۱ تاسيس گرديد. در سال ۱۳۲۴، نامش را به حزب دموکرات کردستان تغيير داد. مشابه تجربه ی ناکام فرقه ی دموکرات آذربايجان، تحت رهنمود شوروی، جمهوری کردستان، در روز ۲۵مرداد ۱۳۲۴، به رياست جمهوری قاضی محمد در شهر مهاباد اعلام گرديد. و همان سرنوشت فرقه ی دموکرات آذربايجان، در بعدی ديگر، تکرار شد.
ريشه های تاريخی ملی گرائی يا ناسيوناليسم
در اروپا، با فروپاشی فئوداليسم و رشد روابط سرمايه داری، طبقات سرمايه دار، برای تامين امنيت و گسترش فرايند اقتصادی شان، در محدودهای ارضی گوناگون به تشکيل دولت های ملی روی آوردند. انقلابات بورژوائی قرن هيجدم تجسم اين فرايند ملی گرائی بودند. ولی از اواخر قرن نوزدهم، ظهور دول امپرياليستی مسلط بر سياست کل جهان، مقوله ی ملی گرائی يا ناسيوناليسم را جدا زير سئوال برد. از اين زمان، ادعای ملی گرائی يا ناسيوناليسم مستقل از سياست های دول امپرياليستی ادعائی کاذب گرديد. در قرن بيستم، در راستای اهدافشان بسياری از گرايشات ناسيوناليستی پيراهن چپ به تن کردند. به سخن ديگر، ناسيوناليسم، همانند اصلاح طلبان بورژوائی، پراکسيس مارکس را قيچی قيچی کرده و جزئی يا اجزائی از آنرا در خدمت هدف ناسيوناليستی قرار دادند- ولی پراکسيس مارکس، پراکسيس جنبش اجتماعی طبقه ی کارگر بود و هست، و نه ابزاری برای ناسيوناليسم.
جريان ناسيوناليستی کرد «کومه له زحمتکشان» با آرم ستاره و خيش، يا گاو آهن، يکی از اين جريانات ناسيوناليستی با پيراهن چپ- از پارچه ی جنس مائويسم!- در سال ۱٣۴۷بنياد شد. اما، اين زمان، مقطعی است که اصلاحات ارضی به فرجام نهائی رسيده و نيروی کار در شکل عام در گستره ی ايران و منجمله کردستان کالا شده بود. حتی پيشتر از اصلاحات ارضی، در فرايند کند سلب مالکيت از دهقانان کردستان، نسل اول طبقه ی کارگر کردستان، برای فروش تنها تملک، دارائی يا کالا، يعنی نيروی کارشان، روانه ی شهرهای ديگر می شدند.
از منظر پراکسيس مارکس، نمی توان آقای ع م را تجديد نظر طلب ناميد. اگر او و چند جوانی که در سال ۱۳۴۷دور هم جمع شدند، هدفشان سازمان يابی طبقه ی کارگر کردستان، به مثابه بخشی از طبقه ی کارگر ايران می شد؟ امروز جايز بود پشتگردش به آرمان رهائی طبقه ی کارگر کردستان، ايران و جهان و پيوستن آشکارش به اردوگاه سرمايه داری ارتجاعی جهان مهر تجديد نظر طلبی يا ريويزيونيسم زد.
پيوند اتحاد مبارزان کمونيست با کومه له ی ناسيوناليست يک مصلحت دو جانبه بود. اولی، همراه با تامين امنيت عليه سرکوب رژيم سرمايه داری جديد ايران، به مخزنی از نيروی انسانی، و نه ضرورتا کارگری، دست می يافت. ولی با اين حرکت، «ا م ک» در تله ی ناسيوناليسم کرد می افتاد. جانب کومه له ی ناسيوناليست، در مقابل حزب دموکرات رقيب، استحکام نظری و تشکيلاتی پيدا می کرد. آشکار بود که اين ازدواج مصلحتی عاقبت خوشی نخواهد داشت. يک سال بعد از تاسيس حزب کمونيست ايران در سال ۱۳۶۲، اولين ترک های ناسيوناليسم کرد در درون حزب کمونيست ايران هويدا شدند ووو.
سپس، يک مجموعه از عوامل، از جمله شکست جناح چپ حزب کمونيست ايران در تحولش به ابزاری برای تشکل يابی طبقه ی کارگر ايران، فروپاشی سرمايه داری دولتی شوروی، يورش آمريکا، به عراق در سال ۱۹۹۱، و ايجاد چتر امنيتی برای کردهای عراق؛ سپس هجوم دوم آمريکا به عراق و تشکيل دولت خود مختار کردستان عراق و بالاخره زمزمه ی حمله به ايران، زمينه های عينی برای رجعت آشکار به ناسيوناليسم کرد، از سوی بخشی از کومه له در نماد آقای ع م و شرکا گرديد.
آقای ع م در جواب سئوال مصاحبه گر «بی بی سی» راجع به وجود چند کومله می گويند: … کومله ی اوليه، در سال ۱۳۶۲، تصميم گرفت در تاسيس حزبی به نام حزب کمونيست ايران شرکت کند. اين يک تجربه ی موفقی نبود… من بطور خلاصه بگويم که تجربه ی جهانی کمونيسم، يک تجربه ی نا موفقی بوده است و نبايد با اين تجربه و با اين اردوگاه تداعی شد…
آقای ع م، مانند هر سخن گوی سرمايه داری و دشمن آرمان رهائی طبقه ی کارگر جهان، کمونيسم را به بعد نظری و آنهم به نظرات منحط شوروی سابق تخفيف می دهد. اما، او مجبور می شود اين را نيز بگويد که «حزب کمونيست مادر» در بحث هايش به شوروی نقد داشته است. گرچه آن نقد ها نيم بند و تنها دوره ی بعد از روی کار آمدن جناح استالين را شامل می شده است. بنابر اعتراف آقای ع م، فروپاشی شوروی نمی توانست هيچ مستمسکی برای زير سئوال رفتن مقوله ی کمونيسم باشد. ولی کمونيسم، نه يک مجموعه نظرات و افکار مجرد، بلکه نظريات کمونيستی تجلی نقد «اقتصاد سياسی سرمايه داری» مارکس است. به سخن ديگر، تا رفع تناقضات فرايند توليد و اداره ی سياسی جهان سرمايه داری کمونيسم موضوعيت دارد.
در سال ۱۸٣۰، کارگران نساجی منچستر خواهان ۸ ساعت کار روزانه و شش روز کار درهفته شدند. اين زمانی بود که سر هر دوک نخ ريسی بدوی، يک نفر کارگر نساجی کار می کرد. بعد از ۱۸۰سال، برپايه ی رشد غول آسای نيرو های مولده؛ در همين روابط سرمايه داری ايران حد اکثر ۵ ساعت کار و ماگزيمم ۵ روز در هفته کافی است؛ تا همه ی آحاد جامعه از يک زندگی انسانی قرن بيست و يکمی برخوردار گردند. حتی در همين روابط سرمايه داری و تحت فشار طبقات کارگر اروپا، حق داشتن مسکن، دسترسی به بهداشت و درمان نشانه هائی اعوج يا ناقص از جاری شدن کامل اين امکانات در جامعه ی کمونيستی فردايند. نه پيش از و نه بعد از فروپاشی شوروی، تناقضات ذاتی روابط سرمايه داری حل نشده اند. اگر کسی از بی ربطی و مرگ کمونيسم مارکس حرف بزند، بايد نشان دهد که سرمايه داری مولفه های جامعه ی کمونيستی را متعين کرده، يا به سخن ديگر، روابط سرمايه داری بر تناقضات ذاتی اش غلبه کرده است؟
ناسيوناليسم و شعار ايران فدراليسم
در معنای عام، جدائی فرايند سوخت و ساز جامعه ی سرمايه داری، يعنی اداره ی توليد و توزيع اجتماعی جدا از توليد کنندگان مستقيم نياز های اجتماعی ذاتا بوروکراتيک است. تحت هر نامی، ايجاد تقسيمات کشوری(٣) نه فرايندی برای لغو بوروکراسی، بلکه تداوم حيات بوروکراسی در ابعادی ديگر خواهد شد. چرا که بوروکراسی نه صرفا پديده ای منبعث از روبنای سياسی يا اداره ی سياسی جامعه، بلکه مقوله ی بوروکراسی ريشه در جدائی توليد کنندگان از فرايند توليد دارد. اما، ما در قرن بيست و يکم زندگی می کنيم. از منظر طبقه ی کارگر اروپا، نفس تشکيل اتحاديه ی اروپا اقدامی مثبت و تلاشی کشور شوروی و يوگسلاوی رويدادهائی منفی بوده اند. امپرياليسم آمريکا و شرکايش در تجزيه ی شوروی رقيب نقش محوری داشتنند، تا خواست و مطالبات دستگاه های بوروکراسی مليت های درون شوروی. تجزيه ی شوروی طبقه ی کارگر عظيم اين کشور را شقه شقه کرد. و دزدانی همچون ابراهامويچ جوانک را فرصت داد تا موسسات توليدی در شوروی سابق را به يک دلار بخرد ووو. همچنانکه در بالا گفته شد، طبقه ی کارگر و خانواده هايشان ٪۷۹ جمعيت ايران را تشکيل می دهند. مشکل طبقه ی کارگر ايران و به تبع آن طبقه ی کارگر کردستان مبارزه ی توام برای دموکراسی و لغو کارمزدی است. از منظر طبقه ی کارگر ايران مقوله ی فدراليسم يا خود مختاری شعاری و خواستی ارتجاعی است. لطفا توجه کنيد. آقای ع م می گويد کردستان سرزمينی فراتر از نقشه ی امروزی، از ماکو تا ايلام را فرا می گيرد. لابد ناسيوناليست های ترک آذربايجان نيز ادعا خواهند کرد که حتی جزئی از اهالی تهران ترک و بايد به نقشه ی آذربايجان افزوده شود- شوخی نمی کنم. با اين ديدگاه های به غايت ارتجاعی، و در ريختن نفت روی آتش ناسيوناليسم توسط قدرت های جهانی ذی نفع، چه سناريوی هولناکی می تواند عينيت يابد؛ تا ميليون ها کارگر فارس و ترک و کرد ووو کشته شوند و ويرانی های عظيمی ببار آيد، تا آقای ع م و امثال ايشان به مقامی بوروکراتيک برسند.
دموکراسی و سوسيال دموکراسی
در تاکيد بر اهميت و جايگاه دموکراسی، آقای ع م می گويند که … کشورايران به يک تحول دموکراتيک بيشتر از هر چيزی نياز دارد و بدون آن ساير خواست ها نه مطالبات و حقوق کردها و نه مطالبات زنان و نه حقوق دانشجوها و نه اتحاديه های کارگری و نه مطالبات کارگری هيچ کدام تحقق پيدا نمی کند. رديف مطالبات و حقوق آقای ع م چه نکته را برجسته می کند:
الف، از نظر ايشان ترتيب الويت ها، يا مبنای اکثريت قائل شدن در رديف بالا، کارگران را در مرتبت آخر قرار می دهد. ب- تقدم قائل شدن به حقوق کردها، يعنی اولويت منافع بورژوازی قليل کردستان.
پ، واژه ی طبقه خوشايند سرمايه داری جهان نيست. آستان بوس بی بی سی، سی ان ان ووو می فهمد که نبايد واژه ی طبقه را بکار رود. ت، يک ناسيوناليست و پرچمدار بوروکراسی و ضد دموکراسی، هر چقدر زرنگ باشد بنا به افقش مجبور می شود پته ی دموکراسی خواهی دروغينش را رو کند. آدم لازم نيست معنا و مفهوم دموکراسی را بداند تا قائل شدن به رديف بالا را نادرست بداند. بدون شرح و بسط، در خواب رسيدن به مقامی در آينده ای موهوم، بايد آقای ع م طبقه ی کارگر ايران با خانودهايشان را، که ۷۹٪ از جمعيت ايران را تشکيل می دهند، تحقير کند(۴). پر واضح است که برسميت شناختن مرتبت محوری طبقه ی کارگر ايران نه با خواب ايشان همخوانی دارد، و نه به مذاق بی بی سی، سی ان ان، صدای آمريکا ووو خوش می آيد.
هواداری آقای ع م از سوسيال دموکراسی نوع سوئد و آلمان توجيهی دوگانه دارد. يکم، هواداری از سرمايه داری نوع سوسيال دموکراسی برای اغوای طبقه ی کارگران کردستان. دوم، ظاهرا خودش را از سياست های تجاوزکارانه و ورشکسته ی آمريکا دور کند. ولی، اين نه سوئد و نه آلمان، بلکه آمريکای دموکرات است که بايد تحقق خواب شوم ايشان را عملی کند.
بالاخره، آقای ع م، در کنار کروات و لبخند زدن، لازمه ی «ظاهر آرائی يا پی آر » بورژوائی، نياز مبرم به عامل «فراموشی طبقه ی کارگر کردستان» دارد. آيا طبقه ی کارگر کردستان سياست های آقای ع م و شرکا را فراموش خواهد کرد؟.
مراد عظيمی – ٢٠/٠٨/١�
ياد داشت ها
۱- علاقمندان برای اظهارات آقای کيوان ثنائی به سايت روشنگری مراجعه کنند.
۲- زندگينامه ی الکساندرا کولنتای، نوشته ی «کتی پورتر، Cathy Porter»، انتشارات «ويراگو، Virago»، چاپ ۱۹۸۰، لندن
۳- آقای ع م می گويند مطالبه ی فدراليسم زمينه ساز فرايند عدم تمرکز و گسترش دموکراسی است. در زمان محمد رضا شاه، يک دوجين استان بود. سپس، او آذربايجان را بدو استان تقسيم کرد. اکنون، در حکومت سرمايه داری کنونی يک دوجين استان دوران شاه چند دوجين شده اند. آيا، با اين استان سازی ها، حکومت سرمايه داری ايران دموکراسی را گسترش داده است؟
۴- در انگلستان رسم است که، وقتی بمناسبت هائی، نخست وزير رهبران اتحاديه ها- بمثابه جزئی از کارکرد سرمايه داری- را به ساختمان نخست وزيری دعوت کند، از آنها با آبجو و ساندويج پذيرائی می شود. گفته می شد که در زير زمين نخست وزيری مقدار زيادی شراب های کهنه ی بسيار گران قيمت برای پذيرائی از روسای جمهوری ووو نگهداری می شود. 

خبرنامه کارگری شماره ۱۹۴: ۴ شهریور ۱۳۸۹
تجمع مجدد کارکنان کارخانجات مخابراتی راه‌دور ایران در شیراز
آسمان دیلی نیوز – جمعی از کارکنان کارخانجات مخابراتی راه دور ایران(ITI) در شیراز، با تجمع در مقابل این کارخانه، نسبت به آنچه که برآورده نشدن خواسته‌های پیشین خود عنوان می‌کردند، اعتراض کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه فارس، در این تجمع کارگران با شعارهایی مثل “زندگی،‌ معیشت، حق مسلم ماست” و “حق و حقوق کارگر پرداخت باید گردد”، خواستار رسیدگی مسوولان به درخواست‌های صنفی خود شدند.
“هاشم شمشیری”، نایب‌رئیس انجمن اسلامی کار این کارخانه، در حاشیه این تجمع به خبرنگاران گفت: در سال‌های گذشته به‌ویژه سال گذشته زحمات زیادی توسط مسوولان استانی و کشوری کشیده شد تا منجر به تصویب مصوباتی از طرف هیات دولت شد.
وی افزود:‌ یکی از این مصوبات پرداخت نقدینگی به مبلغ ۱۵ میلیارد تومان بود که هنوز پرداخت نشده است و برای پرداخت آن بین معاونت نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری و وزارت صنایع و معادن اختلاف‌نظر وجود دارد.
شمشیری افزود: از لحاظ بیمه همه مشکل داریم. کارکنان این کارخانه این همه سختی می‌کشند، به امید اینکه بازنشسته شوند و اکثر یک‌سال تا یک‌سال‌ونیم مانده تا بازنشسته شوند.
وی اظهار کرد: ‌چون پول نداشتیم{حق بیمه} بدهیم، با توافق انجام شده به‌جای ۳۰ درصد، هفت درصد می‌دادیم که با عجز و التماس این مجوز را دریافت کردیم.
نماینده کارگران شرکت مخابراتی راه دور شیراز، ادامه داد: مدیرکل بیمه تامین اجتماعی فارس دیروز اعلام کرد از این به بعد چنانچه استاندار هم نامه بنویسد، هفت درصد را قبول نمی‌کنیم و باید ۳۰ درصد و بدهکاری‌های خود را به بیمه پرداخت کنیم.
شمشیری افزود:‌ عملا قفل شده‌ایم، نه امیدی به بازنشستگی داریم و نه امیدی به کار. نمی‌دانیم مسوولان، نمایندگان و وزرا چه‌کار می‌کنند؟
وی ادامه داد:‌ رییس‌جمهور در رسانه‌ها اعلام کرد اگر کار شما انجام نشد، وزیران مخابرات و صنایع را به شما تحویل می‌دهیم. الان بیایند جواب بدهند چرا وزرا مصوبات رییس‌جمهوری را اجرا نمی‌کنند؟ چه دست‌هایی در کار است که گفته می‌شود یکی از مناقصه‌ها گیر شما آمده ولی بعدازظهر می‌بینیم چیز دیگری از آب درآمده؟ این چه نوع حمایت از کارگران است؟
شمشیری گفت که‌ برای حصول نتیجه به وزارت صنایع و معادن و وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مراجعه خواهند کرد.
وی اظهار کرد:‌ حقوق برخی کارگران بیش‌از ۱۶ ماه است که پرداخت نشده است و هر از سه چهار ماهی ۳۰۰ هزار تومان به ما می‌دهند. ما با این وضعیت چه‌کار کنیم؟
وی ادامه داد: صنعتی به این بزرگی نابود می‌شود در حالی که کارگران همه چیز را به جان خریده‌اند، شاید این مناقصه به ما برسد ولی این مناقصه از ما دریغ شد در صورتی که حق قانونی و تخصصی ما بود. 

تجمع اعتراضي كارگران كارخانه چيني البرز
آژانس ايران خبر- روزسه شنبه دوم شهريور 180 تن از كارگران چيني البرز درمقابل اين شركت تجمع اعتراضي برپاكردند .
يكي از كارگران معترض گفت : اكثر ما بين ده تا دوازده ماه است كه حقوق نگرفته ايم وبه لحاظ معيشتي در وضعيت بسيار بدي هستيم . فكرميكرديم شايد در ماه مبارك رمضان فرجي حاصل شود اما همچنان حق وحقو ق ما را نميدهند , ما تا به حال چندين بار اعتراض كرده ايم,چرا كه به نان شب محتاج شده ايم اما هيچكس به ما جواب نميدهد .”
لازم به توضيح است كه اين تجمع تا ساعت 1500 ادامه يافت .

800 كارگر شركت توليد كننده آجرنسوز بيش از 4 ماه است كه حقوق نگرفته اند
آژانس ايران خبر- شرکت توليد كننده آجر نسوز و مواد نسوز و آزبست هاي نسوز چينندگان مرند, بيش از 4 ماه است كه به 800 كارگر خود حقو ق نداده است .
اين كارگران در وضعيت اسف بارمعيشتي به سرميبرند .

وضعيت مبهم كاركنان پيمانكاري ساپكو 
براين اساس درخوش بينانه‌ترين حالت ماهانه وضع استخدامي 10 كارگر تغييرخواهد كرد كه با توجه به اشتغال نزديك به 300 كارگر پيماني در ساپكو در بهترين حال 30 ماه زمان نياز است تا وضع استخدامي همه تغيير كند.
ايلنا- كاركنان پيمانكاري شركت ساپكو با اعلام اينكه براي تبديل قرار داد استخدامي آنها به تازگي دستورالعمل صادر شده است مي‌گويند شرايط و ضوابط در نظر گرفته شده در اين دستورالعمل بسيار دست و پاگير است.
جمعي ازكاركنان پيمانكاريي شركت ساپكو درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا گفتند: به دنبال پيگيري‌هاي كاركنان و در راستاي دستورات صريح رييس‌جمهور و رييس‌گروه صنعتي ايران خودرو، به تازگي بخشنامه‌اي براي تبديل وضع استخدامي كاركنان مشاغل در پيمانكاري‌هاي نيروي انساني از پيماني به قراردادي صادر شده است
.
به گفته اين كارگران هرچند ابلاغ اين دستورالعمل باعث اميدواري آنها نسبت به تامين امنيت شغلي شده است اما شرايط و مكانيزم‌هاي در نظر گرفته شده براي تبديل وضع استخدامي كاركنان بسيار دست و پاگير است.
كاركنان پيماني شركت ساپكو مي‌گويند: براين اساس درخوش بينانه‌ترين حالت ماهانه وضع استخدامي 10 كارگر تغيير خواهد كرد كه با توجه به اشتغال نزديك به 300 كارگر پيماني در مجموعه ساپكو در بهترين حال 30 ماه زمان نياز است تا وضع استخدامي همه مشمولان تغيير كند.
به گفته آنها صرفه نظر از اين موضوع كارگران مشمول درابتداي تبديل وضع استخدامي بايد حداقل سه ماه به صورت قراردادي و آزمايشي كار كنند تا صلاحيت آنها تاييد شود.
اين كاركنان مي‌گويند: اين شروط دست و پاگير در حالي دردستورالعمل گنجانده شده است كه هر يك از كاركنان مشمول به طور متوسط با داشتن نزديك به 10 سال سابقه كار در شركت ساپكو صلاحيت شغلي خود را نشان داده‌اند.
كاركنان پيمانكاري ساپكو مي‌گويند: چنين شرايطي تنها باعث ايجاد استرس و فشار رواني به كارگران مشمول مي‌شود
دستگيرى کارتن خوابها توسط مزدوران انتظامي
آژانس ايران خبر – طي روزهاي اول و دوم شهريور, مزدوران انتظامي با حمله و هجوم به افراد بىسرپناه و کارتن خوابها شمارى از آنها را دستگير کردند. درحمله و هجوم به اين نگون بختان ۷۴ نفر از کارتن خوابها دستگير شدند که در ميان آنها دو زن و ۳ پسر بچه نيز ديده مى شود.
همچنين در حمله وهجوم ديگري که صبح سه شنبه در محله خزانه تهران صورت گرفت، ۵۲ نفر تحت عنوان اراذل و اوباش دستگير و روانه زندان شدند.

شركت ورقكاران سه ماه است كه حقوق كارگران خود را نداده است
آژانس ايران خبر – شرکت ورقکاران در استان آذربايجان شرقي, تبريز سه ماه است كه حقوق كارگران خود رانداده است . كارگران دراين سه ماه پيگير حقوق هاي معوقه خود بوده اند اما تاكنون پاسخي به آنها داده نشده است . كارگران اين شركت از اوضاع اسف بار معيشتي به شدت در رنجند . اين كارخانه 110 كارگر دارد .

شرکت توسعه و صنعت آذربايجان 5 ماه است حقوق كارگران خود را نداده است 
آژانس ايران خبر – ”شرکت توسعه و صنعت آذربايجان ” 5 ماه است كه به 70 نفر از كارگران خود حقوق نداده است . اين كارگران علاوه بر حقوق هاي معوقه 50% از عيدي سال گذشته رانيز طلب دارند .
به گزارش خبرنگار آژانس ايران خبر”شرکت توسعه و صنعت آذربايجان ” در گذشته دستگاه هاي کشاورزي و کمباين توليد ميکرد, ولي اکنون دچار بحران شده است .

پارس ایران، پوشش، و سرگردانی خانواده علی خوشبخت
فعالان ضدسرمایه داری گیلان
نساجی پارس ایران
نساجی پارس ایران در کیلومتر 5 جاده لاکان – رشت قرار دارد. دراین کارخانه نیمه فعال، که کارگرانش سال های بحران پس از برف سنگین سال 1383 را تحمل کرده اند، 53 کارگر که در حدود دو سال پیش بازنشسته شده بودند پس از مدت ها وعده های سرخرمن جواد افراشته مالک و کارفرمای کارخانه حدود یک ماه پیش توانستند مفاصاحسابشان در مورد بازنشستگی را دریافت کنند. البته افراشته به کارگران بازنشسته بابت مطالباتشان چک های مدت دار داده است . وی چندین روز پیش از طریق بخش اداری کارخانه به کارگران بازنشسته خبر داد که فعلاً چک ها را خرج نکنند چون در حساب وی موجودی وجود ندارد. این مسئله مربوط به چک هایی می شود که از تاریخ 28/5/89 به بعد می بایست نقد می شد. کارگران پاسخ دادند : “ما چک ها را در بازار فروخته ایم و به ما ربطی ندارد که در حسابت موجودی هست یا نیست و احتمالاً خریداران چک ها در صورت خالی بودن حسابت آن ها را برگشت خواهند زد.” لازم به ذکر است که افراشته ضد کارگر با توجه به مطالبات کارگران که از یک میلیون و پانصد هزار تا چهار میلیون تومان است به آن ها چک های مدت دار تا هشت ماه دیگر داده است.
اما کارگران شاغل، که تعداد آن ها 12 نفر است، همچنان بابت دستمزد خود از افراشته طلبکارند. از این تعداد، 8 نفر که قراردادی هستند هریک در حدود 5/3 الی 4 میلیون تومان و 4 نفر دیگر که استخدامی هستند هریک بیش از 2 میلیون تومان طلبکارند. همان طور که قبلاً در خبرهای این کارخانه خوانده اید، افراشته سال ها به نام ورشکستگی کارخانه نساجی پارس ایران از بانک های مختلف مانند ملی ، ملت و صنایع و معادن وام های میلیاردی دریافت کرده و آن ها را در مناطق دیگر مانند آلومینیوم سازی اراک ، نساجی آمل ، گلتافت شهر صنعتی رشت و … سرمایه گذاری کرده و در مقابل همیشه از زیر بار پرداخت و مطالبات کارگران شانه خالی می کرد و هنگام اعتراضات مستمر کارگران، ماموران امنیتی و نیروهای انتظامی را به جان کارگران می انداخت. وی همواره مورد حمایت کروبی، شیخ اصلاحات، بوده است .
نساجی پوشش
کارخانه پوشش که در کیلومتر حدود 3 جاده رشت – انزلی قرار دارد در جریان حادثه ریزش برف سنگین در سال 1383 تخریب گردید. از آن تاریخ به بعد، کارگران جهت دریافت مطالباتشان بارها مسیر اصلی جاده رشت – انزلی را به عنوان اعتراض مسدود کردند و یا به استانداری، صنایع و معادن و سایر نهادهای دولتی مراجعه کردند که در طول این مدت تعداد زیادی از کارگران بازنشسته شدند و حتی تعدادی از آنان با فروش ضایعات توانستند پاداش بازنشستگی و یا مطالبات معوقه خود را احیا کنند تا این که کارخانه به عنوان کارخانه ورشکسته تحت پوشش شرکت دولتی آتیه دماوند و بانک صنایع و معادن قرار گرفت.
هم اکنون حدود 137 کارگر در این کارخانه حضور دارند، که سی نفر آن ها نگهبان، 40 نفر در کادر اداری و بیش از 65 نفر نیز در حال بازسازی کارخانه جهت راه اندازی هستند. لازم به ذکر است که حقوق و دستمزد کارگران توسط شرکت آتیه دماوند و بانک صنایع و معادن پرداخت می شود و قرار است در ابتدا بخش ریسندگی و سپس بافندگی آن فعال شود. آتیه دماوند کارخانه ورشکسته فومنات را با تمامی دستگاه های آماده به کارش قبلاً خریداری کرده تا این کارخانه را در زنجیر تولید کارخانه پوشش قرار دهد.
در پوشش قبل از سال 57 حدود 5000 کارگر کار می کردند و از اولین و فعال ترین کارخانه ها در زمینه ایجاد شوراهای کارگری پس از انقلاب 57 بود. در ضمن، زمانی پوشش محصولات نساجی خود را به علت کیفیت خوب اش صادر می کرد. اما امروزه همچون سایر کارخانه های نساجی بدون توجه به سرنوشت کارگرانش در باتلاق ورشکستگی و اخراج کارگران نشسته است .
سرگردانی خانواده علی خوشبخت پس از مرگ دلخراش وی
علی خوشبخت، کارگر شهرداری منطقه یک گلسار رشت و تحت پوشش شرکت سبز زیور، درحالی که شبانه مشغول جمع آوری زباله و پاکوب آن بر روی وانت نیسان بود به کابل آویزان مخابرات برخورد کرد که باعث سقوط بر سطح آسفالت و مرگ جانگداز او شد. خانواده علی هنوز بلاتکلیف منتظر رسیدگی به پرونده او هستند. همان طور که قبلاً گفته ایم، جمشیدی کارفرمای شرکت سبز زیور تقصیر را به گردن مخابرات و مخابرات تقصیر را به گردن شرکت می انداخت. در نهایت، گویا دادگاه مقدماتی مسئول حادثه را پنجاه پنجاه مخابرات و شرکت سبز زیور دانسته و آن را موکول به کارشناسی کرده که در حدود یک ماه می گذرد و هنوز خبری از کارشناسی اداره راهنمایی و رانندگی و کارشناسی دادگستری در این زمینه نیست و خانواده علی خوشبخت کارگر جان باخته شرکت سبز زیور همچنان سرگردان دادگاه و سیستم کاغذ بازی آن هستند.

وضعیت کارمندان و کارگران وزارت نفت و شركتهای تابعه در نُه سال گذشته
پیمان- کارگر شرکت ملی حفاری
توضیح وبلاگ پروسه – این گزارش توسط یکی از کارگران آگاه شرکت ملی حفاری در خوزستان برای ما ارسال شده است. امیدواریم که این گزارش مورد توجه و نقد و بررسی فعالان کارگری قرار گیرد. از رفیق گرامی پیمان، برای ارسال این گزارش سپاس‌گزاریم.
نفت و منابع نفتی از جمله منابعی هستند كه همیشه برای به دست آوردن آن بین تمام كشورهای دنیا رقابت وجود داشته و كشورهای دارنده‌ی آن همیشه مورد طمع قدرت‌ها و كشورهای پیشرفته هستند و به هر رو همیشه به نوعی مورد تجاوز و سیطره‌ی قدرت‌های جهانی قرار گرفته و می‌گیرند .
این وضعیت در كشورهای در حال توسعه و دارنده‌ی این منبع عظیم درآمد هم‌چون كشورهای عراق، ایران، كشورهای عربی حاشیه‌ی خلیج فارس به وضوح دیده می‌شود به طوری كه به جرات می‌توان گفت علت اصلی حمله‌ی امریكا به عراق دست‌یابی به منابع نفتی عظیم عراق و منطقه‌ی خاورمیانه بوده و هست، چرا که در نظام پوسیده‌ی سرمایه‌داری، انسان و انسانیت هیچ ارزشی برای سرمایه‌داران و حاکمانش ندارد پس چگونه منطق قبول می‌کند کشوری مانند امریکا به‌ خاطر دمکراسی و آزادی مردم عراق یک دنیا هزینه‌های مادی و جانی را بپردازد؟ كشورهای سرمایه‌داری در جهان هم‌چون امریكا و دول اروپایی در حال حاضر برای بقای خود از تمام توان برای تسلط به این منابع استفاده می‌كنند.
ایران هم به عنوان یكی از دارنده‌گان این منبع همیشه مورد توجه و طمع دیگران بوده و هست. از دوران قاجار گرفته تا دوران پهلوی‌ها و هم اكنون كه دوران حكومت جمهوری اسلامی است همیشه همین‌گونه بوده و حاکمان مرتجع فقط به فکر چپاول منابع نفتی و معادن در ایران بوده‌اند و هیچ‌یک به فکر مردم کارگر و زحمت‌کش ایران نبوده‌اند.
بعد از انقلاب ۵٧ صنعت نفت ایران به ویژه مورد چپاول قرار گرفت. در گذشته اگر این ثروت به وسیله‌ی شاه در جهت تامین اهداف امریكائی‌ها و اسرائیل به یغما می‌رفت، امروزه و در این مقطع از زمان توسط حكومت جمهوری اسلامی و در جهت اهداف شخصی آنان و در شكلی دیگر در جهت اهداف پیشرفت سرمایه‌داری به یغما می‌رود. صنعت نفت از گذشته تا به حال دست‌خوشِ تحولات بسیاری شده است به خصوص در دوره‌ی كنونی كه تحولات اساسی مناسبات سرمایه‌داری از بالا تا پایین‌ترین قسمت‌های آن به‌ صورت آشکار دیده می‌شود.
بحث درباره‌ی شرکت نفت و كاركنان و وضعیت معیشتی آنان بسیار است. بعد از انقلاب ۵٧ وضعیت استخدامی در این شركت روند رو به گسترشی یافت و بسیاری ازنیروها چه کارگر و کارمند و چه كارشناس یا غیره به طرق مختلف به استخدام این شركت آن هم به صورت رسمی درآمدند تا زمان دولت رفسنجانی كه زمزمه‌ی خصوصی شدنِ صنایع و شركت‌ها و باز شدن پای واسطه‌ها و همین‌طور پیدا شدن سرو كله‌ی پیمان‌كاران به عرصه‌های مختلف دولتی و اقتصادی، نمودار شد. در ابتدا شكل استخدامی در وزارت نفت و شركت‌های تابعه‌ی آن به این صورت بود كه كارمندان پس از طی یك الی دو سال خدمت به صورت قرارداد مستقیم با شركت به استخدام رسمی دولت در می‌آمدند ولی بعد از بحث خصوصی سازی و سبز شدن پیمان‌كاران در این میان عملا این وضعیت از بین رفت و روند استخدام شكل جدیدی به خود گرفت و آن‌چه كه حاصل این عمل و طرح شد نهایتا از بین رفتن حقوق كارگران و كارمندان و ظلم به طبقه‌ی کارگر و زحمت‌کش از این گروه شد. عملا شركت با ایجاد قراردادهای پیمان‌كاری و تراشیدن یك واسطه میان شركت و كارمند، شانه از زیر بار مسئولیتی كه نسبت به كارمند در جهت احقاق حقوق ایشان داشت خالی كرد و با پرداخت مقادیر كلانی به شركت‌های پیمان‌كاری عملا نقش واسطه‌گری و دلال بازی را در این میان رواج داد. این یك طرف قضیه بود ولی طرفِ دیگر كه می‌توان اصلی‌ترین بخش وهدف این طرح برشمرد، واریز کردن پول‌های بی‌شمار و بیشتری به جیب سرمایه‌دارانی است كه ازاین میان به سودهایی كلان می‌رسیدند.
حال بپردازیم به این‌که چگونه این اقدام انجام می‌شد؛ این گروه از افراد كه می‌توان گفت عده‌ای خاص بودند با یاری و حمایت صاحبانِ سرمایه و بالا‌دستی‌ها كه دستی در دولت داشتند عملا نقش مهمی در این رابطه بازی می‌كردند و كلیه‌ی اقدامات توسط آنان انجام می‌شد و مهم‌ترین هدف در این بین واریز کردن هرچه بیشتر وجه و سودهای كلان به دامان صاحبان قدرت و سرمایه بود . كار به این‌صورت انجام می‌شد كه شركت طرح منقاصه‌ای را به اجرا می‌گذاشت و از پیمان‌كاران علاقه‌مند به شركت در این مناقصه دعوت می‌كرد وپیمان‌كاری كه برنده‌ی این مناقصه می‌شد طی یك تشریفات خاص قراردادی را با شركت منعقد می‌كرد و مبالغی را بسته به نوع قرارداد از شركت دریافت می‌كرد و شركت هم كاركنان را تحت سرپرستی پیمان‌كارِ مورد نظر به آنان معرفی می‌كرد. درنهایت كلیه‌ی خدمات مربوطه ازجمله دادن حقوق، ریختن حق بیمه، امكانات رفاهی و …. به عهده‌ی پیمان‌كار می‌گذاشت و خود را از حیث مسئولیت نسبت به كارگر رها می‌كرد و در این میان لازم به یادآوری است که مشخصا پیمان‌کار نیز به‌ مثابه‌ی یک بخش خصوصی همیشه با مکیدن خون کارگر و استثمار هرچه بیشتر این طبقه سعی بر به‌ دست آوردن سود بیشتر دارد و هیچ‌گاه طمع این سرمایه‌داران برای افزودن بر سرمایه و ثروتشان به پایان نمی‌رسد.
نكته مهمی كه باید در اینجا ذكر كرد این است كه افرادی كه دربرگزاری این مناقصات و اجرای آن شركت داشتند عمدتا سودهایی بسیار از این رابطه می‌بردند چراكه با وعده‌ی برنده كردن و تقلب در برگزاری مناقصات به سود پیمان‌كاری خاص، از آنان رشوه دریافت می‌كردند كه این خود منبع درآمد خوبی بود برای این گروه از مدیران . این مسئله از زمان ریاست جمهوری رفسنجانی شروع شد و تا كنون سیر صعودی و قدرت بیشتری گرفته است به طوری كه هم اكنون و با توجه به شرایط بسیار بد اقتصادی كشور، مشكلات عدیده‌ای را برای كارمندان و كارگران محروم به دنبال داشته است . گرچه این طرح به صورت آرام شروع شد ولی تبعات بسیار سنگینی را برای همه‌ی كارمندان و کارگران پیمان‌كاری شركت به دنبال داشت. درواقع دولت با این كار ضربه‌ای مهلك و غیر قابل جبران را بر پیكره‌ی كارگرانِ شركت وارد كرد به طوری كه اثرات بسیار منفی آن را به صورت‌های گوناگون می توان امروزه در وضعیت معیشتی این قشر مشاهده نمود.
در خیلی از موارد ما شاهد این موضوع بودیم كه شركت پیمان‌كاری طرف قرارداد با كارمند و كارگر، پس از دریافت پولِ اصلی از دولت و شركت موردنظر به صورت یك‌جا از یك طرف و كسر از حقوق كارمند و كارگر بابت بیمه و مالیات عملا در بسیاری موارد هرگز این حق بیمه به شركت بیمه پرداخت نمی‌شد و بعد از تسویه حساب كه در آخرِ هر قرارداد با كارگر انجام می‌شد، در صورت شكایت كارگر نسبت به عدم پرداخت حق بیمه به اداره‌ی كار هیچ گونه اقدام مفیدی برای احقاق حق آنان انجام نمی‌شد و دست هیچ‌كس به هیج جایی بند نبود.
بسیاری وقتی نام شركت نفت و گاز و شركت‌های تابعه‌ی آن را می‌شنوند تصور می‌كنند كه كارمندان و كارگران این شركت‌ها، كارمندانی هستند با درآمدهای كلان و بالا در حالی‌كه این صورت مسئله و قضیه است به خصوص اكنون كه كارمندان به دوبخش پیمان‌كاری و رسمی تقسیم شده‌اند وضعیت بسیار وخیم‌تری دارند چرا که از طرفی توسط دولت و از سویی توسط پیمان‌کار بخش خصوصی استثمار می‌شوند و با توجه به وضعیت بد اقتصادی کشور، دولت و پیمان‌کار با کسر کردن از حقوق و مزایا و حتا پایین آوردن کیفیت غذا و حتا حذف غذا فشار را بر کارگران و زحمت‌کشان می‌آورد و بدین ترتیب کمبودهای بودجه و اقتصادی خود را جبران می‌کند.
كارمندان رسمی گرچه نسبت به کارمندان و کارگران پیمانی این شركت‌ها از وضعیت خدماتی و رفاهی بهتری برخوردار هستند ولی آنان هم گرفتار فاصله‌های طبقاتی نامتعارف در میان خود و مدیران مربوطه می‌باشند و باید گفت این تبعیضات هم میان آنان به چشم می‌خورد وتنها مختص بخش پیمان‌كاری شركت نیست . ولی كارمندان قراردادی و پیمان‌كاری شركت، در وضعیت اسفبارتری هستند، چه ازلحاظ دریافت خدمات رفاهی و مالی و چه از لحاظ امنیت شغلی جفایی كه به این بخش از كارمندان و كارگران می‌شود بسیار شدیدتر وبیشتر از بخش‌های دیگر است.
به هرحال این وضعیت از سال ٨٠ به این طرف یعنی از اواخر دوره ریاست جمهوری خاتمی تا شروع دولت احمدی‌نژاد وجود داشته و ما در شركت نفت شاهد تحولات چشم‌گیری بودیم. از انتخاب وزیران گرفته تا معاونین آنان كه هركدام نشان از بی ثباتی و بی برنامه‌گی دولت داشته، به خصوص این وضعیت در دوران دولت احمدی نژاد بیشتر به چشم می‌خورد به ویژه اینكه اكثر وزرای دولت از طبقه‌ی نظامی می‌باشند .
آن‌چه كه باید عنوان كرد این است كه از سال ٨٠ به این طرف، گرچه مصوباتی را مبنی بر رسمی كردن و بهتر كردن وضعیت كارمندان و کارگران قراردادی در دولت‌های خاتمی و احمدی نژاد داشتیم ولی آن‌چه كه ما دیدیم و مشاهده نمودیم خلاف آن چیزی بود كه روزنامه‌ها و مجلات عنوان كردند و هرگز به این وعده نیز مانند صدها وعده‌ی دیگر جمهوری اسلامی داده شده عمل نشد.
به طور آشكار می توان گفت كه روی دستور صادر شده مبنی بر رسمی كردن كارمندان قراردادی از طرف دولت فی‌الفور دستوری از طرف وزیر یا مقامات مربوطه داده می‌شد كه نفی كننده‌ی دستور اول بود. عمل آشكاری كه نشان دهنده‌ی عدم ضمانت اجرا و از هم‌گسیخته‌گی برنامه‌های ارائه شده از طرف دولت بود.
نكته‌ی مهم این‌كه، سرو صداهایی كه با ارائه‌ی این مصوبات در شركت ایجاد می‌شد تنها و تنها برای این بود كه به واسطه‌ی این اقداماتِ دروغین راه برای رسمی كردن افراد خاص و آشنایان باز شود و با مخلوط كردن كارمندانِ دیگر هرگونه شك و شبهه‌ای مبنی بر استفاده از قدرت و سوء استفاده ازآن در استخدام و به قولی پارتی بازی از بین برود. به هرحال پیمان‌كارانِ کوچک نیز جزء قشری از افراد هستند كه به هرترتیب حقوقشان پایمال شده و می‌شود.
مسئله‌ی بعدی در ارتباط با مدارك مورد قبول شركت برای افراد دارای مدارك كارشناسی می‌باشد. طبق آن‌چه كه در اساسنامه‌ی شركت ثبت شده قراردادهای كارشناسی تنها با دارنده‌گان مدارك مهندسی و مدیریتی و اقتصادی بسته می‌شود و بستن هرگونه قرارداد برخلاف این مسئله و نكته از دید شركت باطل است . اما از آن‌جایی كه هستند آقازاده‌هایی كه از این اصل مستثنا هستند وعملا قانون به نفع آنان همیشه و همه جا زیرپا گذاشته می‌شود و چه بسیار به وضوح كسانی را می‌توان مشاهده كرد كه با غیر آن‌چه كه طبق اساسنامه‌ی شركت است قرارداد كارشناسی داشته و از حقوق بالایی هم برخوردار هستند.
البته وضع در دوران خاتمی نسبت به دوران احمدی نژاد از ثبات بیشتری برخوردار بود و می‌توان گفت امنیت شغلی در این میان كمی تا قسمتی برای کارگران و کارمندان پیمانی وجود داشت ولی این به آن معنی نیست كه حقی ضایع نمی‌شد وفشار بر این قشر كم بود و با این توصیف نمی‌خواهیم به روی كارهای دولت خاتمی هم سرپوش بگذاریم. آن‌چه كه معلوم است باطن پیمان‌كار و این چنین قراردادهایی است كه از نظر من باطل و بی معناست.
همان‌طور كه در قبل اشاره شد، كلیه‌ی مصوبات و نامه‌هایی كه در جهت بهبود وضعیت پیمان‌كاران و ایجاد شرایط بهتر برای استخدام آنان در شركت از طرف دولت یا عده‌ای ارائه می‌شد، عملا با كارشكنی عده‌ای از مدیران به باد فراموشی سپرده می‌شد و از اجرای آنان به هرنحوممكن در بخش‌های مختلف خودداری می‌شد و این مصوبات و نامه‌های اداری به نامه‌هایی بی اثر مبدل می‌گشت.
به هرحال بعد از پایان دوره‌ی ریاست جمهوری خاتمی و آغاز دوران احمدی نژاد، نفت و صنعت و شركت‌های تابعه‌ی آن دست‌خوشِ بزرگ‌ترین تغییرات در طی دوران حیات خود شد. احمدی نژاد با دست گذاشتن به روی این بخش تمام تلاش خود را برای كنترل كل این مجموعه بزرگ توسط خود و افراد دست‌چین شده‌ی خود كرد و به قول یكی از دوستان كه می‌گفت احمدی نژاد با تعویض مدیران و وزرا و نفوذ در بخش‌های مختلف و پایه‌ای شركت اولا زهر چشمی از مدیران مخالف خود گرفت و ثانیا بزرگ‌ترین ضربه را به هاشمی و بعد به نظام اقتصادی كشور زد .
نكته‌ای كه باید ذكر كرد این است كه كل این مجموعه همانند دانشگاه آزاد و بسیاری دیگر از اركان اصلی نظام اقتصادی كشور تحت نفوذ هاشمی و باند وی بود وعملا احمدی نژاد برای ضربه زدن به هاشمی قلب این سلطه كه همان شركت نفت است را هدف گرفت. یادم می‌آید زمانی كه با یكی از نزدیكان هاشمی در ارتباط بودم، زمانی كه از نفت و شركت نفت صحبت به میان می‌آمد با غروری خاص عنوان می‌كرد كه این (( شركت نفت )) مال ماست یعنی مال خانواده‌ی هاشمی، این عینا حرف وی بود و در این باب عنوان می‌كرد كه نگرانی نداریم در این بابت كه بخواهیم به آن فكر كنیم. طوری حرف می‌زد كه انگار به طور کلی تمام نفت و گاز این کشور فقط وفقط متعلق به آنان است و مردم ایران هیچ سهمی در آن ندارند و در واقع در حکومت‌های مرتجع و سرمایه‌داری این‌گونه است و به جای این‌که دولت خدمتگزار مردم باشد و برای آن‌ها کار و نان و آزادی فراهم کند مردم را هم‌چون برده و بنده‌ی خود می‌پندارد .
بعد از شروع دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد و انتخاب “هامانه” به عنوان وزیرنفت و تعویض زودهنگام وی و قراردادن نوذری به جای وی، شركت نفت تحولات بسیاری را درسطح مدیران شاهد بود كه به دنبال این تغییر و تحولاتِ زودهنگام مشخص بود كه این موضوع بر روی وضعیت كارمندان و كارگران شاغل هم اثرات منفی خواهد گذاشت. چرا كه هر وزیر با دستور كاری خاص خود می‌آمد و تعویض وی نشان از عوض شدن دستورات در سطح مدیریتی بود .
این تعویضات پی در پی، انسان را به یاد تعویض وزیران شاه در دوره‌ی اوج انقلاب می‌اندازد و احمدی نژاد حداقل در این مورد با شاه همانند بود. اثرات منفی این جابه‌جایی مدیران به جز ستادهای اصلی كه در شهرهای بزرگی چون تهران، اصفهان، شیراز و… بودند بیش‌ترین ضربه را به كارگران زحمت‌كشی وارد آورد كه در مناطق بد آب و هوایی چون عسلویه و بنادر جنوبی كشور مشغول به كار بودند .
آن‌چه كه احمدی نژاد درباره‌ی نفت وشركت نفت انجام داد، نقشه‌ی حساب شده و دقیقی بود كه از طرف سپاه ونظامیان كشیده شده و هدایت می‌شد به طوری‌كه خیلی واضح و روشن می‌توان به نظامی بودن كابینه‌ی انتخابی وی اشاره داشت. نقشه‌ای دقیق و حساب شده كه عملا پای نظامیان به خصوص سپاه را به ارگان‌های اجرایی نفتی جنوب و كل كشور باز می‌كرد. به هرحال بعد از عزل هامانه و نوذری، نوبت به میركاظمی رسید كه این پست را تحویل بگیرد و وی فردی بود کاملا مطیع فرمان رئیس جمهوری .
اما دلایل عزل هامانه و نوذری
درارتباط با عزل هامانه باید گفت كه هامانه عملا از امضای قرارداد معروف “خط لوله صلح” در بخش گاز با پاكستان و هند كه برمبنای آن ایران متعهد می‌شد كه گاز صادراتی خود را به هند و پاكستان با قیمتی خیلی پایین‌تراز قیمت جهانی آن به فروش برساند، سرباز زد و مخالفت ورزید و به نوعی پا را فراتر از خط قرمز ایجاد شده‌ی ریس دولت قرار داد . اما نوذری، تا پیش از انتخابات دورِ دوم تمام و كمال دستورات را اجرا كرده و قرارداد گازی مذكور در دوره‌ی وی و با فشار زیاد ازناحیه‌ی رئیس دولت به امضا رسید ولی با تغییر ناگهانی سیاست‌مداران حتا آنانی كه طرف اصول‌گرایان و به ویژه احمدی نژاد بودند و همین‌طور تغییر جو عمومی كشور در این دوره به افشاگری پرداخت. زمانی كه در برابر خبرنگاران و اعتراضات مردمی مبنی بر امضای قرارداد مذكور قرار گرفت، عنوان كرد آن‌چه كه وی انجام داده با دستور شخص رئیس جمهور بود و وی اختیاری نداشته است. ذكر همین نكته كافی بود كه خشم احمدی نژاد برانگیخته شود و وی از پست وزارت كنار گذاشته شود .
اوضاع كاركنان شرکت نفت در دوره‌ی هامانه و نوذری
وضعیت كاركنان در دوره‌ی این دو وزیر از ثبات بیشتری نسبت به دوره‌ی میركاظمی برخوردار بود. در دوره‌ی قبل یعنی وزارت نوذری، دستوری از طرف وزیر برای استخدام كارمندان دفتری پیمان‌كار شركت نفت آمده بود كه طی آن یك امتحان فرمالیته برگزار می‌شد و شركت متعهد می‌شد كه این كاركنان را از حالت پیمانی به حالت رسمی در آورد. كلیه‌ی كارهای مربوطه انجام شده بود و می‌رفت تا شرایط به سوی بهبود برود ولی با تعویض وزیر عملا این طرح به فراموشی سپرده شد و رد شد و این دست ردی بود بر امیدی كه در دل كارمندان و کارگران پیمانی شكوفا شده بود .
اولین اقدام احمدی نژاد بعد از اولین دوره‌ی انتخابش به عنوان رئیس دولت، پایین آوردن هزینه‌ی شركت نفت به بهترین وجه بود كه این كار عملا اثرات بدی به روی مدیران رده بالای وابسته به دولت نداشت و تنها این كارمندان و کارگران بودند كه اثرات ناشی از این طرح دامان آن‌ها را گرفت. چنان‌چه با برداشتن سرویس‌های حمل و نقل، كاهش هزینه‌های مربوط به خدمات رفاهی شركت، جمع شدن مهد كودك‌ها از سطح شركت، جمع شدن فروشگاه‌های زنجیره‌ای شركت نفت و در انتها هم جمع شدن یا ارائه خدمات با وجوه بالا و كیفیت پایین در رستوران‌های داخلی شركت، مشكلات عدیده‌ای را به وجود آورد .
به عنوان مثال برچیده شدن مهدهای كودك عملا زنان شاغل را با مشكلات بسیاری روبرو كرد و جمع شدن سرویس‌ها هم خود مشكلی دیگر آفرید و كه آن هم از بین رفتن یك فرصت شغلی برای كسانی بود كه در این بخش مشغول به كار بودند. مسئله‌ی مهم دیگر در این میان كاهش دست‌مُزد كارمندان و کارگران شركت بود كه آن هم قبلا از طرف رئیس دولت با بیان این جمله كه هزینه‌های مربوط به وزارت نفت باید كاهش یابد، عملا اجرا شد البته اثرات منفی این طرح بیشتر دامن کارمندان و کارگران پیمانی را گرفت . كاهش حقوق پایه، كاهش ساعات اضافه‌كاری، كاهش خدمات رفاهی، از بین رفتن موقعیت‌های شغلی در پی كاهش هزینه‌ی دولت در بخش نفت و تعدیل نیرو كه خود گرفتاری بیشتری را در پی داشت، تعدیل نیرو و عدم اجرای طرح‌های نفتی و كاهش سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت، تحریم‌های خرید وفروش نفت ازطرف كشورهای جهان در پی اجرای سیاست‌های ناشیانه‌ی احمدی نژاد در سطح خارجی و داخلی عملا باعث شد كه بخش‌های جنوبی كشور دچار ركود شده و بسیاری از كارگران به خصوص در بخش عسلویه از كار اخراج شده و در پی این اخراج‌ها و تعدیل نیروی كار كه در سطح وسیعی انجام شد، شاهد اعتصابات گسترده در این ناحیه بودیم . این مسئله از یك طرف و از طرف دیگر عدم تامین امنیت شغلی و فشار برقشر پیمان‌كارو حذف تمام امكانات و كاهش حقوق، نارضایتی را در بخش‌های مختلف نفت در پی داشت تا جایی كه اعتصاباتی را هم در بخش‌های اصلی ستادی شامل شد كه در پایین به چند مورد آن می‌پردازیم .
در پی اعلام شركت مبنی بر جمع شدن رستوران‌های داخلی شركت و یا ارائه‌ی خدمات در مقابل دریافت وجوه بالا كه می‌توان گفت بالاتر از آن‌چه كه خدمات در بیرون ارائه می‌شد، بدون تغییر در وضعیت ساعات كاری و وضعیت حقوقی، اعتصابات پراكنده‌ای را دربخش‌های مختلف نفت شاهد بودیم به طوری‌ كه در یكی از شركت‌های تابعه‌ی نفت، نسبت به این اقدامِ شركت حدود سه روز اعتصاب را در خصوص استفاده از رستوران و خدمات ارائه شده‌ی آن شاهد بودیم؛ بعد از این اقدام كاركنان گرچه كمی تعادل در این رابطه برقرار شد ولی عملا كار مثبتی صورت نگرفت و شرایط همان گونه‌ای شد كه هدف اصلی مدیران بود .
بخش کارگران و کارمندانِ پیمانی
زمانی كه طرح تعدیل نیرو و به قولی خانه تكانی عنوان شد بسیاری از كارگران بخش‌های جنوبی به دلیل نبود بودجه از قسمت‌هایی چون عسلویه و پارس جنوبی و… اخراج شدند و در پی اعتراضات و اعتصابات تقریبا پراكنده‌، بسیاری از آنان به دستگاه‌های امنیتی فراخوانده شدند. در شهرهایی چون شیراز و تهران و اصفهان و… وضعیت پیمان‌كاران بسیار وخیم‌تر از گذشته شد به طوری كه در تهران به تقسیم و جداسازی ریز در درون خود پیمان‌كاران دست زده شد. با جدا كردن بخش‌هایی از كارمندان و کارگران پیمان‌كاری از بقیه‌ی پیمان‌كاران عملا دست‌ها برای چپاول و استثمار هرچه بیشتراز این قشر باز شد .
در یكی از شركت‌های تابعه‌ی نفت این عمل بدون هیچ سرپوشی و بی هیچ ترسی و با حمایت كامل مدیران ارشد انجام شد كه در زیر به جزئیات بیشتری از آن اشاره می‌كنیم . جمعی از پیمان‌كاران از گروه اصلی پیمان‌كاری این شركت به بهانه‌های واهی جدا شده و قراردادهای جدید و ظالمانه‌ای به اجبار با آن‌ها بسته شد و تغییراتی با شرایط بسیار منفی بر آنان اجبار شد. در پی دستور سرپرست تامین نیروی انسانی به مسئول پیمان‌كاری شركت، قراردادی جدید با گروهی كوچك از پیمان‌كاران بسته شد كه طی آن پایه حقوق و گروه شغلی به پایین‌ترین سطح رسید یعنی گروه شغلی ٨ و ٩. قرارداد كارشناسی كه قبلا با گروهی از این افراد بسته شده بود در این قرارداد لغو شد و آیتمی كه باعث تقریبا متعادل كردن حقوق می‌شد از لیست حقوقی این افراد حذف شد كه مبلغی حدود ١٢٠ هزار تومان از حقوق آنان کسر می‌شد . البته حذف چنین آیتمی به طور كل در بخش‌های دیگر حقوقی این گروه اثر منفی بسیار بالایی داشت تا جایی كه به عنوان مثال حقوق یك فرد كه مثلا ۵٠٠ هزار تومان بود به چیزی حدود ٣۵٠ هزار تومان كاهش یافت كه این اثر منفی محسوسی بر وضعیت معیشتی این گروه از كارگران و کارمندان می‌گذارد .
به هرحال در پی این واقعه و برای حل مشكل گروهی از این كاركنان در طی چندین جلسه با مسئولین و مدیران مربوطه و ارائه‌ی مشكلات ایجاد شده در پی این قرارداد خواهان رسیدگی به این مشكل شدند ولی متاسفانه با جواب‌های ناشایست و بسیار بی منطق مواجه شدند و حتا به طور غیر مستقیم تهدید به اخراج شدند و همان‌طور كه می‌دانیم با توجه به وضعیت بد اقتصادی در كشور ترجیحا بسیاری از آنان و در نتیجه این اعتراضات خاموش شد. مسئولین عمده‌ی پاسخشان به این گروه این بود كه طبق دستور ارسالی از این به بعد قراردادهای كارشناسی حذف می‌شود و تعدیلی در حقوق دریافتی كاركنان بخش پیمان‌كاری از این پس شروع می‌شود كه به دنبال آن دامن گروه‌های دیگر پیمان‌كاران را در روزها و ماه‌های آتی خواهد گرفت .
به طور كل شرایط اقتصادی – معیشتی – كاری کارگران و کارمندان پیمانی شركت بعد از ابقای دوباره‌ی ریاست جمهوری احمدی نژاد بسیار بدتر شده است و به ورطه‌ی سقوط رسیده است. اعتصابات و اعتراضات این كاركنان با تهدیدهای مختلف از سوی مدیران و دست‌اندركاران شركت و عدم هم‌كاری و هماهنگی در بین اعتراض كننده‌گان در برقراری اعتصابات گسترده عملا تضعیف این اعتراضات را در پی داشته است .
متاسفانه كشور با تمام بخش‌هایش در پی تصمیمات بی منطق و اساس دولت چه در سطح خارجی و چه داخلی به جایی رسیده است كه امیدی به بهبود آن نمی‌رود مگر با از بین رفتن نظام سرمایه‌داری مذهبی كه اكنون بر كشور حاكم است و برقراری یک دمکراسی به تمام معنا که در آن واقعا طبق تعریف دمکراسی، مردم حاکم باشند و یک حکومت مردمی حاکم شود. شاید سال‌ها طول بكشد كه اقتصاد شكست خورده‌ی ایران در پی تصمیمات ناشایست دولت مردانش بهبود یابد و اصلاح شود .
این گزارش گوشه‌ی كوچكی بود از ظلم و گرفتاری مردان وزنانی كه تلاش می‌كنند تا خود و خانواده‌ی خود را اداره كنند و اندك سهمی در پیشرفت كشورشان داشته باشند. این گزارش گوشه‌ای بود از اجحافی كه بر كارگران رفته و می‌رود و كسی هم نیست تا جواب‌گوی این همه ظلم وناعدالتی شود در كشوری كه دولت‌مردانش فریاد عدالت سر می‌دهند و سنگ عدالت‌پیشه‌گی بر سینه می‌كوبند .
با امید به بهروزی مردم سرزمینمان و كارگران و زحمت‌كشان جهان

گزارشى از کوچه هاى خاکسترى فقر
خراسان- گريه مى کند نه براى شوهر بيمارش که ۸ روز است در بيمارستان بسترى است، نه براى ندارى و شرمى که براى تهيه افطار و سحر دختران روزه دارش تحمل مى کند و نه براى دخترانش که امروز را با سيب زمينى سرخ کرده روزه گرفته اند. ناراحتى و غم او براى دخترک ۲۲ ساله اش است که در خانه مردم کار مى کند تا خرج و مخارج زندگى شان را در بياورد. هر کارى که باشد از نظافت خانه بگير تا نگه دارى از کودک و سالمند، براى او هيچ فرقى نمى کند.
براى او پولش مهم است چرا که چشم مادر و ۴ خواهرش به دست اوست.
گريه مادر براى دست هاى او، براى شانه هاى نحيف نرگس است که بار سنگين زندگى را بر دوش مى کشد. همه اين جملات يک باره بر سرم آوار مى شود. آن قدر که فرصت نوشتن هم نمى يابم.
کنارش مى نشينم، باز او مى گويد و من مى نويسم. مى گويد: تا شوهرم سالم بود، صداى شانه اش بر دار قالى فضاى خانه را پر مى کرد و ما چشم به قالى هايى داشتيم که روى دار بالا مى رفت و خوشحال که زودتر نتيجه زحمتش را مى فروشد و زندگيمان رونق مى گيرد، اما حالا نه صدايى است و نه اميدى.
مى گويد: دار قالى اش را نگاه کنيد و با دست دار قالى را نشان مى دهد که گوشه حياط خانه نيمه کاره رها شده است و منتظر دست هاى هنرمند پيرمرد که هر چه زودتر آخرين گره ها را بزند. اما چند ماهى است که پيرمرد با سرطان دست و پنجه نرم مى کند و حالا ۸ روزى است که در بيمارستان دل نگران خانواده و مشکلات آن هاست. مى داند که براى آن ها پس اندازى نيست و حالا علاوه بر مشکلات خود، بايد هزينه هاى درمان او را بپردازند.اين قصه غصه مادرى است که مى گويد و من مى نويسم.
دخترهايم، خرج خانه، هزينه هاى خورد و خوراک، هزينه هاى دوا و دکتر شوهرم و حالا هزينه هاى بيمارستان ، هر روز پزشک براى او عکس و آزمايش مى دهد و من غصه دار از اين که از پس هزينه ها بر نمى آيم.مى گويد: درست است که از همان اوايل، زندگى مان با مشقت مى گذشت و شوهرم درآمد بخور و نميرى داشت، درآمدى که حتى کفاف پرداخت هزينه هاى بچه ها را نمى داد، اما حالا از همان درآمد بخور و نمير هم خبرى نيست.
مى پرسم: مگر دخترهايت درس نخوانده اند؟ مى خندد و مى گويد: اى خانم، با هر بدبختى بود همه آن ها فقط تا پنجم ابتدايى درس خواندند و بعد هم چون نمى توانستيم، مدرسه نرفتند. مدرسه، کفش و لباس و کيف و دفتر مى خواهد که نداشتيم.
به هر درى زده ام تا گرهى از مشکلاتم باز شود اما نشد
مى گويد: غم من حالا براى درس نخواندن بچه هايم نيست، براى ندارى و بدبختى هايى که گذشته نيست، غم خرج اين زندگى است. به هر درى که بگوييد زده ام تا گرهى از زندگى ام باز کنم، اما نشد. اصلا مى دانيد که خرج يک زندگى با ۷ سر نان خور و هزينه زندگى چه قدر مى شود؟! باور کنيد از پسش بر نمى آيم. از دو ماه قبل تحت پوشش کميته امداد قرار گرفته ام اما با ماهانه ۵۰ ، ۶۰ هزار تومان مى شود زندگى کرد؟ مى توان هزينه بيمارستان را پرداخت؟ ديشب دخترهايم فقط سيب زمينى در خانه داشتند و امروز بچه ها با سيب زمينى سرخ کرده روزه گرفته اند و يک باره صدايش در گلو مى شکند و اشک هايش ميهمان صورتش مى شود.
سنگينى بار زندگى بر شانه دختر ۲۲ ساله
ساکت است و من مجالى مى يابم تا عمق دردش را دريابم.مى پرسم: گفتيد چه کسى خرج تان را مى دهد؟ بغضش مى شکند و مى گويد: دخترم – نرگس- . مى پرسم: کدام يک از دخترهايت؟ مى گويد: هنوز نيامده، با دهان روزه سر کار است. مى رود خانه مردم کار مى کند. از نظافت گرفته تا نگه دارى از کودک و سالمند. باور مى کنيد ۲۲ سال دارد و سنگينى بار زندگى را بر دوش مى کشد. از صبح تا شب کار مى کند تا زندگى مان لنگ نماند، مى داند که شب من و خواهرهايش چشممان به دست اوست. مى پرسم: پسر هم داري؟! مى گويد: بله او هم کارگر روزمزد است که در همين خانه با هم زندگى مى کنيم. سه تا بچه دارد که اگر از صبح تا شب کار کند شکم آن ها را نمى تواند سير کند چه برسد به ما.مى گويد: باور مى کنيد از حدود يک سال پيش تا حالا که شوهرم مريض است و کار نکرده زندگى را با کمک هايى که از مردم مى گيرم گذرانده ام اما چند ماه است که نمى توانم، به هر درى مى زنم جواب نمى گيرم. نرگس خودش پيشنهاد داد تا کار کند. خودش پيش قدم شد. مى ديد که دستم به هيچ جايى بند نيست، خودش گفت مى روم و کار مى کنم تا بابا از بيمارستان مرخص شود، اما دست هاى طفلکم … و گريه امانش نمى دهد.مى پرسم: هزينه هاى بيمارستان چه قدر شده است؟ مى گويد: نمى دانم اما اگر هزينه ها زياد شود توان پرداخت ندارم. چيزى هم نداريم که بفروشيم و پول بيمارستان را بدهيم جز اين خانه که سرپناهمان است.
دخترهايش قد و نيم قد کنار اتاق نشسته اند نزديک افطار است و آن ها منتظر رسيدن خواهرشان نرگس اند، تا بيايد و سفره افطارشان رونق بگيرد. منتظرند تا او بيايد دخترى که با سن و سال کمش، شده نان آور خانه. چند ساعتى به افطار مانده است که خانواده براى رفتن به عيادت پدر مهيا مى شوند قرار است نرگس بيايد آن هم با دست پر تا حداقل دست خالى به ديدار پدر نروند مادر مى گويد: بگذار حداقل او غم ندارى ما را نخورد بگذار فقط غم و رنجش از درد بيمارى باشد.باز رمضان از راه رسيده و ما در کوچه پس کوچه هاى فقر شما را با خود همراه مى کنيم. در کوچه هايى که در هر خانه را که بزنى حرف اول و آخرشان ندارى است، گرچه مشکلاتشان يکى نيست اما در مشکلات مالى و فقر مشترک اند. آن ها که سفره هايشان خالى از افطار است و سحرها خالى تر از آن .
اگر همسرم را براى کار برده باشند سفره افطارمان رنگ دارد
خديجه با انبوه مشکلاتى که دارد به هر درى زده است تا حداقل دختران نااميد خود را به زندگى اميدوار کند. اما هيچ کس دستش را نگرفته وقتى رشته کلام را به دست مى گيرد مى گويد: از کجاى زندگى ام بگويم، با ندارى هاى شوهرم ساختم و سوختم به اين اميد که زندگى رو به راه شود. اما نشد. تا چشم باز کردم ۵ دختر قد و نيم قد هم به بدبختى هايم اضافه شدند. اصلا انگار گليم بخت مرا سياه بافته اند، شوهرم کارگر روزمزد است و سرگذر، اگر کار باشد شب بخور و نميرى براى بچه ها مى آورد وگرنه هيچ. چند وقتى است که بيمارى اعصاب دارد و قرص مصرف مى کند به همين دليل بعضى روزها سر کار مى رود و گاهى هم نه. بعد بلند مى شود در يخچال را باز مى کند و نشانم مى دهد مى گويد: خودتان ببينيد، خالى است اگر امروز شوهرم را براى کار برده باشند که سفره افطارمان رنگ و بويى دارد وگرنه…بعد آهى مى کشد خودتان که وضعيت زندگى مان را مى بينيد خانه محقرى که آن را هم کميته امداد ساخته وگرنه بى سرپناه بوديم. همين هم نياز به تعمير دارد که پول نداريم. چند وقتى است آبگرمکن خراب شده است و مجبوريم که با گرم کردن آب روى اجاق گاز حمام کنيم.
چاه خانه هم که نشست کرده است و با دست به حياط خلوتى اشاره مى کند که حکم آشپزخانه را دارد. اجاق خوراک پزى کهنه و قديمي، آبگرمکن خراب و چند دست ظرف و ظروف تمام امکانات اين آشپزخانه است که چاه آن هم نشست کرده است.
دکترها مى گويند دختر کوچکم افسرده است
خديجه مى گويد: از کجا بگويم از دو دخترم که به هزار اميد و آرزو و اين که از ندارى و فقر خانه پدرشان راحت مى شوند پاى سفره عقد نشستند و پا به خانه بخت گذاشتند اما با دو بچه برگشتند و شدند سربار پدرشان پدرى که توان اداره ما را ندارد و حالا بايد زندگى ۴ نوه اش را هم تامين کند. مى پرسم دخترهايت براى چه جدا شدند؟ مى گويد: نمى دانم يکى اعتياد داشت و ديگرى تنبل و بيکار بود.
کنارم مى نشيند و مى گويد: اين ها به کنار- دختر کوچکم فاطمه چند وقتى است که مريض است نمى دانم چه مريضى دارد اما هر وقت سردرد مى شود موهايش شروع به ريختن مى کند- دکترها مى گويند افسردگى دارد. چند بار هم خودکشى کرده است يک بار اگر نجاتش نمى داديم مرگش حتمى بود و با دست به دخترک نحيف و رنگ پريده اى اشاره مى کند که در گوشه اى از اتاق کز کرده و به نقطه اى خيره شده است.
وقتى از او مى پرسم چند سال دارى با کمى مکث مى گويد: ۱۶ سال اما چه فرقى مى کند که چند سال دارى وقتى قرار است بدبخت باشى و دائم براى تامين خواسته هايت دست پيش اين و آن دراز کنى.مى پرسم: چه قدر درس خوانده اي؟ مى گويد: تا پنجم ابتدايي، همه خواهرهايم هم همين طور. اگر درس مى خوانديم که بدبخت نبوديم.
تا به حال لباس نو نداشته ام
مى گويم چرا خودکشى کردي؟ مى گويد: خودتان که مى بينيد با اين وضعيت زندگى مان خواستگار که مى آيد از خجالت آب مى شويم. باورتان مى شود که من به اين سن و سال تا به حال لباس نو نداشته ام.
لباس هاى من و خواهرانم همين لباس هاى دست دوم و کهنه همسايه ها و خيرين بوده است.
حسرت لباس نو، درس خواندن و يک شب بدون دغدغه خوابيدن را دارم پدرم از صبح تا شب کار مى کند باز هم جواب خورد و خوراکمان را نمى تواند بدهد چه برسد به لباس و درس.
خيلى وقت است که دور اين چيزها را خط کشيده ايم. اصلا اميدى به آينده ندارم و بعد دست هايش را روى صورتش مى گذارد و به اتاق ديگر مى رود.اين ها قصه نيست غصه خانواده هايى است که زياد هم از ما دور نيستند شايد فاصله آن ها تا ما يک بى تفاوت گذشتن از واقعيت ها باشد. خانواده هايى که خواسته هاى بزرگى ندارند که برآورده کردنشان هزينه زياد بخواهد و از توان ما خارج باشد.
تمام آرزوى فاطمه که چندين بار تا يک قدمى مرگ رفته است، شايد لباسى نو و وعده اى غذا باشد. آرزوى خديجه شايد تهيه وعده اى غذاى گرم براى سحر يا افطار دختران روزه دارش است و همه اين ها آن قدر براى ما بى اهميت است که شايد در زمره دغدغه هايمان نباشد اما براى فاطمه، براى خديجه، براى مادرى … آن قدر بزرگ است که اشک بر چشمانشان مى آورد و گاه آن ها را تا يک قدمى مرگ مى برد. 

اساتيد دانشگاه شريف سخنراني حدادعادل را ترك كردند
شبكه خبري آتي‌نيوز – مراسم توديع سعید سهراب‌پور و معارفه روستاآزاد به عنوان روساي قديم و جديد دانشگاه صنعتی شریف يكشنبه برگزار شد كه حاشيه هايي را به دنبال داشت.
در اين مراسم غلامعلی حدادعادل رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به درخواست خود خواستار ايراد سخنراني شد ولي هنگامی که مجری برنامه از وي برای سخنرانی دعوت کرد، حدود 50 نفر از حاضران در مراسم که بیشتر اعضای هیات علمی دانشگاه بودند، سالن را ترک کردند و تا پایان برنامه به محل برگزاری مراسم بازنگشتند.
اين در شرایطی بود كه نام حدادعادل در فهرست سخنرانان از پیش تعیین شده مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید دانشگاه صنعتی شریف نبود.

گزارش بازديد مادران پارك لاله (مادران عزادار) از مادر احمد نجاتى كارگر 
روز يكشنبه 31 مرداد: مادر سعيد زينالى و مادران شهدا مصطفى كريم بيگى و رمضانى همراه با جمعى ديگر از مادران پارك لاله به ديدار مادر شهيد احمد نجاتى كارگر رفتند. مادر احمد درحالى كه اشك در چشمانش حلقه زده بود در را برايمان باز كرد و در آغوشش گرفتيم.
مادر احمد برايمان تعريف مى كند كه احمد را بمدت 9 روز در بازداشتگاه نگه مى دارند درحالى كه خانواده هيچ اطلاعى از او نداشتند. بعد از 9 روز دو تن از ماموران به خانه مى آيند. ميگويد روز جمعه بود و زمانى كه
من با عجله به بالا مى آيم تا به دخترم اطلاع دهم تا چادرى سر كند آنها هم پشت سر من مى دوند و اجازه نمى دهند تا دخترم چادرش را به درستى سر كند. از خانواده مى خواهند تا اتاق احمد، ‌وسايل شخصى اش،‌كتابهايش و كامپيوتر را به آنها نشان دهند و هنگامى كه درحال زير و رو كردن خانه بودند مادر مى گويد عكسهاى خانوادگى روى كامپيوتر هست كه بى حجاب مى باشد و آنها ادعا مى كنند مهم نيست به آنجا كه رسيديم چشمهايمان را مى بنديم.
مامورين مادر را محكوم مى كنند كه تقصير شماست، چرا بچه هايتان را از منزل بيرون مى فرستيد؟ مادر مى گويد با تعجب گفتم نمى دانم بچه دارى يا نه؟ اگه ندارى خدا بهت بده و اگر دارى به تو ببخشه ولى مگه مرغ هستند كه من پاشون رو ببندم. مى خواد بره بيرون و ببينه در مملكتش چه خبره و چه به سر مملكتش مياد. مى خواد بدونه دو طرف چى ميگن و در جواب مى گويند نه خانم اين اشتباه و الان هم هرجا كه هست اگه اومد سفت و سخت تو خونه نگهش مى دارى و اجازه نميدى جايى بره. مى گويند اعلاميه چاپ مى كرده! مادر مى گويد گفتم قبلا مى گفتند ساواك ساواك الان شما كه بدترين و مثل اونها ميگين اعلاميه چاپ مى كرد؟!
بعد از 9 روز كه خانه را زير و رو كردند و چيزى نيافتند و در زندان هم فيلمهاى تظاهرات ها را زير و رو كردند و نتوانستند نشانى از احمد بيابند با گرو گذاشتن سند احمد آزاد مى شود.
احمد پس از آزادى از زندان دائما از درد پهلو مى ناليد ولى در برابر درخواست خانواده براى مراجعه به پزشك مقاومت مى كند و مى گويد به خاطر كوفتگى از شكنجه ها است و مى گذرد.
احمد براى خانواده از بازداشتگاه تعريف مى كند: از ساعت 6 صبح شروع مى كردند به زدنمان تا شب كه يك وعده غذا كه شامل يك تكه سيب زمينى و تكه اى نان بربرى بود به ما مى دادند و شب هم چون جايمان بسيار تنگ بود و حتى براى نشستن جا نبود پس مجبور بوديم ايستاده و سرپا بخوابيم. تمام اين 9 روز عين اين برنامه تكرار شد. احمد بسيار بيشتر از ضرب و شتم خود از فشار روحى خود و هم بندى هايش مى گويد. آنگاه كه براى فشار روانى به آنها در حضورشان پير مردى را مى آورند و آنقدر به سر و صورتش مى زدند كه صورتش پرخون مى شد و از او مى خواستند تا قبول كند شيشه شكسته تا آزادش كنند و او مى گفت وقتى نكردم چرا قبول كنم. احمد مى گفت كتك خوردن هاى خودمان فراموشمان مى شد وقتى كه ميديديم اين پيرمرد بيچاره جلوى چشمانمان درحالى كه كارى از دستمان ساخته نبود اين طور شكنجه مى شود و حسابى به هم مى ريختيم.
احمد پس از 15 روز آزادى از بازداشتگاه بيرون از منزل از حال مى رود و درحالى كه خانواده به گمان اينكه چيزى از زندان تعريف كرده و دوباره بازداشتش كردند و در به در در جستجوى او هستند به بيمارستان برده مى شود. اين جستجو 9 روز طول مى كشد و خانواده در يافتنش موفق نيستند تا اينكه از بيمارستان تماس مى گيرند كه از احمد از 9 روز پيش تاكنون در كما است و براى شناسايى اش بياييد. خواهر احمد او را درحالى كه چندين دستگاه به دهان و پهلويش وصل بود شناسايى مى كند. احمد در اين مدت روزى 2 بار دياليز مى شد چون كليه ها به طور كامل از كار افتاده بود و به همين دليل با اينكه ار عفونت شديد رنج مى برد هيچ دارويى نمى توانستند برايش تجويز كنند.
احمد در بيمارستان شب نيمه شعبان به شهادت مى رسد. پس از اينكه جنازه را تحويل مى گيرند، زمانى كه خانواده در بهشت زهرا بودند پزشك معالج احمد با پدر احمد تماس مى گيرد و مى پرسد آيا پسر شما با كسى دعوا كرده بود؟ پدر احمد مى گويد خير و پزشك گفت: آقاى نجاتى اين بچه كتك خورده و صدمه اساسى ديده،‌شما پيگيرى كنيد.
پزشكى قانونى درحالى كه مى بايست پس از دو ماه علت فوت را اعلام نمايد بعد از گذشت هشت ماه علت آن را مسموميت اعلام كرد.
مادر احمد مى گويد دو هفته بعد از تدفين توسط يكى از آشنايان خبر مى شويم تلويزيون درحال پخش برنامه اى در ارتباط با احمد است و مى بينيم سر قبر پسرمان هستند و مى گويند اين خانواده دروغگو است و اينجا پلاكى هم هست كه خانواده خودش درست كرده.
مى گويد پخش اين برنامه آن هم از تلويزيون مانند نمكى بود كه بر روى زخم دلمان پاشيده شد. بعد از اين ماجرا پدر احمد به مدت يك هفته شبانه روز بر سر مزار پسرش باقى ماند و هرچه مى گفتند بيا قبول نمى كرد و مى گفت اينها كه اين فيلم را مى سازند بعيد نيست بيايند جنازه پسرم را هم در بياورند.
مى گويد به خاطر اين ماجرا از آقاى ضرغامى شكايت مى كنند كه البته قوه قضائيه اصلا توجهى به سخنان وكيل خانواده نمى كند و شكايت به جايى نرسيد.
مادر احمد مى گويد براى برگزارى مراسم سالگرد هم به ما اجازه ندادند روضه خوان داشته باشيم و يا حتى صندلى بچينيم و هيچ امكاناتى در بهشت زهرا براى ما قائل نشدند. مى گويد اخيرا متوجه شديم در مجله ويژه نامه همشهرى كه به مناسبت سالگرد انتخابات انتشار يافته در صفحه 193 مجله مطلبى تحت عنوان «دفن ساختگى» چاپ شد كه در آن ادعا مى شود فردى با نام احمد نجاتى كه اتفاقا وبلاگ شخصى دارد زنده است و اداعا كرده توسط طرفداران جنبش سبز زخمى شده،‌ به بيمارستان منتقل شده ولى الان حالش خوب است و تمام چيزهايى كه درباره او گفته شده دروغ است.
مادر احمد مى گويد درج اين مطالب آن هم پس از يكسال به جاى معرفى و پيگرد عاملان و آمران ضرب و شتم فرزندم وقاحت محض است و اين درحالى است كه از طرف شهردارى تاكنون دوبار براى اعلام همدردى با خانواده آمدند و آخرين بار در مراسم سالگرد احمد بود و من به هيچ وجه اين دورويى ها را تحمل نمى كنم.
در آگهى بزرگداشت سالگرد شهادت احمد آمده:
آرام بخواب برادر ايستاده ايم تا آخر
سالگرد عروج 14 مرداد
احمد نجاتى كارگر 22 ساله
شهيد فاجعه كهريزك
آرامگاه قطعه 213 رديف 15 شماره 35
همه بدانيد كه خون شهيد صبور اما پرشور است قاتلش را مى شناسد ولى عجول نيست
با احتياط و سرخگون درست زمانيكه دشمن ريختن خون او را به ناحق فراموش كرده از راه مى رسد و قاتل را به سمت ميدان تقاص مى كشاند
بى شك روزى بغض در گلو خفته مادران داغدار، كار خود را مى كند و بنيان ظالمين فرزندكش را مى سوزاند
ديرباشد يا زود، كم باشد يا زياد و اين سنت تاريخ است آه مظلوم ظالم را سرنگون مى كند
هديه ما به تمام شهداى سبز آزادى ادامه راهى است كه در آن مظلومانه فدا شدند
راهش پر رهرو- يادش گرامى باد
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